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ابوالثناء شهاب الدين آلوسى؛ مفتى عثمانى و مفسر قرآن1
بشير موسى نافع

محمد حسين رفيعى

ــى (1802-1854) يكى از علماى مطرح قرن نوزدهم ميلادى در بغداد بود.  ــهاب الدين آلوس ابواالثناء ش
ــات، قواعد اجتماع و قدرت و تأثير علماء  ــت هاى عصر تنظيم ــه امپراطورى عثمانى با سياس او در دوره اى ك
ــوه اى علمى و اجتماعى در  ــاختار آن را تغيير داده بود، به عنوان يك عالم قدرتمند محلى، اس در جامعه و س
ــيره اى علم پرور و قدرتمند در كل قلمرو  ــد. در زمان مرگ او، خاندان آلوسى  به عش ــوب مى ش عراق محس
عثمانى و اعضاى آن به تأثيرگذارى هاى اجتماعى و سياسى در عراق و شرق اسلامى مشهور بودند. زندگى 
و آراء ابوالثناء آلوسى با وجود شهرت و برجستگى اش، هنوز محل برخى تشكيكات در زمينه نسب شناسى و 
طبقه بندى علماى عصر خود است. هيچ چيز بيش از اختلافات قابل توجهى كه دو پسرش در تفكر و عقيده 
پيدا كردند، گوياى تفكرات و گستره وسيع عقايد و انديشه هاى ابوالثناء نيست. در حالى كه فرزندش نعمان 
خيرالدين(1836-1899) به يكى از علماى مطرح سلفى عراق تبديل شد، برادرش عبداالله عمر خود را وقف 
ــى (1857-1924) كه فرزند عبداالله بود، به  ــكرى آلوس ــاى صوفيانه در عراق نمود. اما محمود ش گرايش ه
ــته سلفى گرى در عراق شهرت يافت و در آغاز قرن بيستم، يكى  ــرعت به عنوان يكى از چهره هاى برجس س

از مدافعان وهّابيت قلمداد شد.2

1. Basheer M.Nafi, Abu al-Thana’ al-Alusi : An Alim, ottoman mufti, and exegete of the Quran, 
IJMES, 34(2002), 465-494 

ــى و حركت وهابيت در عراق»، ترجمه محمد حسين رفيعى، مجله  ــكرى آلوس 2 . بنگريد به حلاء فتاح، «محمود ش
ميقات حج، شماره 68.
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ــه هاى تفكرى را كه او در  ــت كه از رهگذر مطالعه زندگى و حيات ابوالثناء، ريش هدف اين مقاله آن اس
ــلفيه جديد در  ــاند و طرح نوينى را كه براى حيات و تفكرات س ــير مهم خود از قرآن كريم به تبلور رس تفس
قرون 19 و 20 پديد آورد، كشف نمايد.1 در اين ميان نقش و جايگاه تقى الدين ابن تيميه به عنوان بنيان گذار 
انديشه سلفى و كسى كه تمام گرايش هاى دين محور معطوف به تحول در شام، يمن، عراق و هند به سوى 
ــرى از متفكرين جهان عرب در قرون  ــت.2 در قاموس تعريف گروه كثي ــد، غير قابل انكار اس او ختم مى ش
ــى يكى از برجسته ترين   شخصيت ها بود. سؤال  ــامدرن، تحت عنوان سلفى يا مدافع سلفى گرى، آلوس پيش
ــى به طور مستقيم از آراء و جهان بينى ابن تيميه استفاده كرده و تحت تأثير آن  ــت كه آيا واقعاً آلوس اينجاس

بوده است؟ اگر چنين بوده به چه ميزان و با چه پس زمينه فكرى و فرهنگى اين امر محقق شده است؟
ــعرى گرى و مكتب اعتزال، تقابل و تعارض با تصوف متكى بر  ابن تيميه در ايجاد مرزبندى دقيق با اش
ــنّى عليه ديگر فرق اسلامى، تلاش كرد  ــختانه از اسلام س ــه «وحدت وجود» ابن عربى و دفاع سرس انديش
ــعريان و معتزله  ــلام اصيل مى خواند، بر پا دارد.3 او در واكنش به بهره گيرى اش تا چارچوبه اى را از آنچه اس
ــلمين را به اسلام اصيل و روش هاى  ــفه يونانى، تلاش كرد مس از روش تفكر و تحليل عقلانى متأثر از فلس
ــاختگى  ــو به نفى مرزبندى هاى س ــنّت و حديث فراخواند. اين فراخوانى از يك س مندرج در متن قرآن، س
ــت. اگرچه  ــوى ديگر بر اهميت اجتهاد و نفى تقليد تأكيد داش ــنت معطوف بود و از س مذاهب و فرق اهل س
بخش عمده اى از عقايد ابن تيميه در قالب فقاهت حنبلى مطرح شده بود، بدون شك او اولين نفرى بود كه 
تفكرى نظام مند را از اين گفتمان عرضه كرد. در نگاه ابن تيميه، اسلام اصيل، اسلامى بود كه توسط سلفِ 
ــلف» كه بسيار مورد استفاده او قرار گرفته، معطوف به  ــد. واژه «س امت عرضه و مورد عمل قرار گرفته باش

سه نسل ابتدايى صحابه، تابعين و پيروان آنهاست.4 
ــته اش همچون ابن قيم جوزيه، ابن عبدالهادى، ذهبى و ابن  ــاگردان زبده و برجس ابن تيميه به كمك ش
ــلف را نه تنها در كاربرد منحصربه فرد لغوى اش به كار گيرد، بلكه از درون آن مكتبى  ــت واژه س كثير، توانس

ــى،  ــيد رضا، الوهابيون و الحجاز، قاهره، مطبعة المنار؛ همو، المنار و الازهر، قاهره1353؛ نعمان خيرالدين آلوس 1 . محمد رش
جلاء العينين فى محاكمة الاحمدين، قاهره1981؛ حسين بن غنام، تاريخ نجد، بيروت1985، ص 383-363

2. David D. Commins, Islamic Reform: Politics and Social Change in Late Ottoman Syria (New 
York: Oxford University Press, 1990), 25. See also H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam 
(Chicago: Chicago University Press, 1947), 34–35; Albert Hourani, Arabic Thought in the 
Liberal Age: 1798–1939 (London:Oxford University Press, 1962), 37, 92, 148, 222, 225–26, 
231, 233, 344. Cf. John L. Esposito, ed., The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World 
(New York: Oxford University Press, 1995), s.v. “Salafiyah”(Emad Eldin Shahin), 3:463–69.
3 . براى مطالعه بيشتر در باب حيات و آراء ابن تيميه بنگريد: محمد ابوزهره، ابن تيميه، حياته و عصره، آرائه و فقهه، قاهره، 

1991 و  نيز
Henri Laoust, Essai sur le doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din ibn Taimiya (Cairo: 
Institut Francais d’Archeologie, 1939)

4 . ابوزهره، ابن تيميه، 184
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ــلفيه» بنامند. اشعرى گرى  ــد كه پس از او منهج فكرى اش را «س فكرى را توليد نمايد.1 همين امر باعث ش
ــلام پديد آمد، بى تأثير نبودند، اما بايد  ــى كه در قرون 17 و 18 ميلادى در جهان اس و تصوف نيز در رويش
ــلام به اصلاح و  ــلفى، نقطه وحدت متفكرانى بود كه در اقصى نقاط جهان اس اذعان كرد كه گرايش هاى س
ــلكى چون ابراهيم  ــيدند. نه فقط محمد بن عبدالوهاب، بلكه محدثين صوفى مس گريز از انحطاط مى انديش
ــوكانى، همگى مجذوب آراء و  ــدى و محمد بن على ش ــى االله دهلوى، محمد مرتضى زبي ــاه ول كورانى، ش

تفكرات تقى الدين ابن تيميه بودند.2 
ــط ابن عبدالوهاب بسيار پررنگ و عمل گرايانه  به دليل تعارض قابل توجه ابن تيميه با تصوف ـ كه توس
ــته اند، در حالى كه در  ــد كه پيروان او قطعاً هيچ تمايلى به تصوف نداش ــد ـ اين طور به نظر مى رس دنبال ش
ــتند، لزوماً اين مرزبندى ها  موارد متعددى چون كورانى، دهلوى و زبيدى كه همگى تعلقاتى به تصوف داش
ــلفى گرى هم سو و در كنار هم حضور مى يافتند، اما به همان  ــتحكام نداشت و در برهه هايى تصوف و س اس
ميزان كه موضع و رويكرد ابن تيميه نسبت به تصوف، بسيار پيچيده و غيرشفاف است، تعارض و ضديت او 
با انديشه وحدت وجود ابن عربى غيرقابل اغماض است.3 يكى از اهداف اين پژوهش اثبات اين مسئله است 

1 . براى مطالعه نقش و جايگاه شاگردان ابن تيميه بنگريد: محمد بن عبدالهادى، العقود الدريه من مناقب شيخ الاسلام احمد 
ــد ابن تيميه، بيروت،1986؛ ابوالفداء  ــف كرمى، الكواكب الدريه فى مناقب المجته ــن تيميه، قاهره، 1938؛ مرعى بن يوس ب
ــروت، بى تا؛ محمد بن قيم جوزيه، اعلام  ــة و النهاية، بيروت،1986؛ محمد بن احمد ذهبى، تذكرة الحفاظ، بي ــن كثير، البداي اب
الموقعين عن رب العالمين، قاهره، بى تا؛ احمد بن حجر عسقلانى، الدرر الكامنة فى أعيان المأئة الثامنه، قاهره، بى تا؛ محمد 

بن ناصرالدين الدمشقى، الرد الوافر على من زعم بى عن من سما ابن تيميه شيخ الاسلام كافر، بيروت، 1991.
ــى، جلاء العينين، 29،55. براى دفاع مرتضى زبيدى از ابن تيميه بنگريد:  2 . براى دفاع كورانى از ابن تيميه بنگريد: نعمان آلوس
ــرار احياء علوم الدين، بيروت، 1995؛28،40،170،176،180/1. براى دفاع محمد بن على  ــرح اس اتحاف الصد المتقين بش
ــابع، قاهره،1348 ، 63/1-72؛ براى دفاع شاه ولى االله  ــن من بعد القرن الس ــوكانى از ابن تيميه بنگريد: بدرالطالع بالمحاس ش

دهلوى از ابن تيميه بنگريد:
J. M. S. Baljon, Religion and Thought of Shah Wali Allah Dehlawi (Leiden: E. J. Brill, 1986), 
148, 200–201.
3 . براى ايجاد تفكر هم پوشانى تمايلات صوفى و سلفى ميان انديشمندان نوگراى مسلمان در قرن 18 ميلادى به جان ابرت وُل 

مديونم. بنگريد:
John O. Voll, “Hadith Scholars and Tariqas: An Ulama Group in the 18th Century Haramayn 
and Their Impact in the Islamic World,” Journal of Asian and African Studies 15 (1980): 264–
73; idem, “Muhammad Hayya al-Sindi and Muhammad ibn Abd alWahhab: An Analysis of 
an Intellectual Group in Eighteenth Century Madina,” Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies 38 (1974): 32–39; idem, “Linking Groups in the Networks of EighteenthCentury 
Revivalist Scholars: The Mizjaji Family in Yemen,” in Eighteenth-Century Renewal and Reform
in Islam, ed. N. Levtzion and J. Voll (New York: Syracuse University Press, 1987), 69–92.

براى مباحثات مخالفى كه از سوى احمد دلال مطرح شده است، بنگريد:
Ahmad Dallal, “The Origins and Objectives of Islamic Revivalist Thought, 1750–1850,” 
Journal of the American Oriental Society 113 (1993): 341–59; and R. S. O’Fahey and Bernd 
Radtke, “Neo-Sufism Reconsidered,” Der Islam 70 (1993): 52–87
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كه آلوسى ضمن اطلاع از مبانى حركت ابن عبدالوهاب (و شايد به علت همين آگاهى) تلاش مى كرد عقايد 
خود را بيش از ابن عبدالوهاب، به جناح اهل حديث مدينه همچون كورانى، دهلوى و زبيدى معطوف سازد.
ــتقيم با  ــت لغوى و تاريخى دارد و در ارتباط مس يكى از مفاهيمى كه در اين مقاله احتياج به تحليل درس
 «(Traditional)و «سنتى «(Orthodox)ــى معنا مى يابد، دو واژه «متعصب ــى روند تحول فكرى آلوس بررس
است. ايگناس گلدتسيهر تفاوت ميان كلام اشعرى و حنبلى را با ارجاع به بهره گيرى ابن تيميه از دو تركيب 
ــت. در نگاه گلدتسيهر، ابن تيميه به دليل تمايل و دفاع از  «تعصب نوين» و «تعصب متقدم» بيان كرده اس

آموزه هاى متكلمان قرون نخستين اسلامى(سلف)، نماينده تعصب متقدم است. 
جورج مقدسى، حنبلى پژوه مشهور با عقيده گلدتسيهر در باب اين تعصب دوگانه مخالفت كرده و تعصب 
ــترده تر ى عنوان كرده. مقدسى معتقد است تنها تعصبى كه توسط وجدان آگاه يك  ــنّى را واژه بهتر و گس س
ــط مكاتب فقهى چهارگانه  ــنّى است كه از قرن سوم هجرى توس ــته شده، «تعصب س ــروع دانس جامعه مش
ــى به اين سؤال پاسخ نداده است  ــد و پر و بال يافت».1اما مقدس ــافعى و حنفى مطرح ش حنبلى، مالكى، ش
ــت و كدام يك  ــعرى گرى و حنبلى گرى ابن تيميه تا كجاس ــزان محافظه كارى ميان اش ــه به هرحال مي ك
محافظه كار تر  ند. از ديدگاه مقدسى، عقايد حنابله و ابن تيميه از آن روى كه پايبند به قرآن و سنّت هستند، 
ــنّتى محسوب مى شوند، در حالى كه كلام اشعرى «كلامى مُلهم از عقل گرايى» است. با اين توضيحات،  س
ــعرى گرى بپردازد، به فضاى كلامى و فرهنگى  ــتيلاى اش اين پژوهش بيش از آنكه به دوره ابن تيميه و اس
ــلام سنّتى» يا «سنّت گرايى»  ــنّى توجه دارد و عنوان «اس ــلام س قرن نوزدهم و دوران تحوّل خواهى در اس
ــلام استفاده خواهد كرد.  به اين ترتيب واژه «سنّت» بيش از  ــاعره از اس را براى القاء و ارجاع به رويكرد اش
ــد، در مفهوم علمى ـ اجتماعى خود در جهان اسلام مورد استفاده قرار  ــنت نبوى باش آنكه بيانگر ارتباط با س
مى گيرد.2 در مقابل، واژه «اسلام متعصب» بيانگر قرائتى از اسلام است كه ابن تيميه از آن دفاع مى كرد و 

ــل آن حمله نكردند، بلكه آنها به خرافاتى  ــت كه ابن تيميه و پيروانش هيچ گاه به متن تصوف و اص ــت آن اس حقيق
ــلام پديد آمده بود، انتقاد داشتند و عامل اصلى بروز اين خرافات را نظريه وحدت  ــئله در جهان اس كه حول اين مس
وجود ابن عربى مى دانستند. هم ابن تيميه و ابن قيم جوزيه تمايلات صوفيانه غيرقابل انكارى از خود بروز داده اند. 

براى مطالعه ميزان نفوذ تصوف در ميان حنابله بنگريد:
George Makdisi, “Hanbalite Islam,” in Studies on Islam, ed. Martin L. Swartz (New York: 
Oxford University Pres, 1981), 240–51.
ــعرانى اشاره كرد. او صوفى، فقيه  ــى، بايد به عبدالوهاب ش ــى چنين پديده اى در زمانى نزديك تر به آلوس براى بررس
ــلفى دانسته اند. براى اطلاعات بيشتر  ــلام بود كه بعضاً اين تمايلات را س و محدثى با تمايلات تحول خواهانه در اس

بنگريد:
Michael Winter, Society and Religion in Early Ottoman Egypt: Studies in the Writings of Abd 
al-Wahhab al-Sha_rani (New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1982).
1.Makdisi, “Hanbalite Islam,” 216–74 ; I.Goldziher, Zur Geschichte der haubalitschen 
Bewegungen,” Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft 62 (1908): 1–28.
2 . Seyyed Hossein Nasr, Traditional Islam in the Modern World (London: KPI, 
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در كلام قرون نخستين اسلامى به چشم مى خورد.

ابوالثناء آلوسى : دوران جوانى و شكل گيرى شخصيت
ــى در بغداد و خانواده اى علم پرور، كه نسَب به  ــهاب الدين محمود بن عبداالله بن حسينى آلوس ابوالثناء ش
ــد. لقب آنها از موطن اصلى اين خاندان كه روستايى به نام آلوس  ــاندند، متولد ش ــادات مى رس ــراف و س اش
ــاس ساكنان بغداد بودند كه در قرن  ــت.1 خاندان آلوسى در اصل و اس ــده اس در جنوب فرات بود، برگفته ش
ــماعيل به آلوس مهاجرت كردند. محققان بر اين گمان هستند  ــط نياى بزرگشان اس هفدهم ميلادى، توس
كه اسماعيل نيز از شيوخ زمانه و در دوره اى مفتى بغداد بوده و به دليل شأن و جايگاهش حكومت عثمانى، 
ــواحل فرات را به او اقطاع داده بود.2 قدرت گيرى و اعتلاى جايگاه  ــتا در جزاير و س مجموعه اى از چند روس
علما به عنوان اعيان شهرهاى بزرگ، يكى از پديده هاى طبيعى و مشهور عهد عثمانى بود. در بغداد، علماى 
ــتند و دليل آن منازعات دامنه دار عثمانى با پادشاهان صفوى و  ــنّى جايگاه بسيار عالى و برگزيده اى داش س
ــرو عثمانى، از جبل عامل تا عراق  ــيعيان قلم ــران بود كه به دنبال ايجاد تحركاتى ميان ش ــس از آن در اي پ
ــى جد بزرگ ابوالثناء آلوسى تصميم به بازگشت  ــال هاى 1756-57 بود كه محمود آلوس بودند. در حوالى س
به بغداد گرفت. دليل اين تصميم محمود مشخص نيست، در حالى كه خاندان او بيش از يك قرن در ولاة 
ــتحكم و قابل اعتنايى يافته بودند، اما بدان دليل كه هيچ يك از اعضاى  ــاكن بودند و جايگاه مس آلوس س
ــت به آنجا را ننمود، مى توان گمان برد  ــته خود نكرد و قصد بازگش اين خاندان، پس از آن يادى از ديار گذش
ــد.3 در آن زمان هنوز انتقال مالكيت  ــده بود، بازپس گرفته ش ــوى دولت به آنها اهدا ش كه امتيازى كه از س

اقطاعات در قلمرو عثمانى رواج نيافته بود.
ــر محمود و پدر ابوالثناء نيز عالمى مشهور و صاحب تأليفات در فقه حنفى  ــى (م.1830) پس عبداالله آلوس
ــاعه آن تلاش  ــى بود كه مذهب فقهى حنفى را برگزيد و در اش ــالاً او اولين فرد از خاندان آلوس ــود. احتم ب
ــتگاه مذهبى عثمانى، عاملى بود كه عبداالله با برگزيدن اين مذهب، خود  ــتيلاى حنفى گرى در دس كرد. اس
ــب و موقعيت هاى اجتماعى و اقتصادى برهاند و جايگاه  ــر مناص و فرزندانش را از رقابت هاى دامنه دار بر س

1987); William A. Graham, “Traditionalism in Islam: An Essay in Interpretation,” Journal of 
Interdisciplinary History 23 (1993): 495–522.

ــزاوى، ذكر ابوالثناء  ــى، فهرس الفهارس، بيروت139/1982،1؛ عباس ع ــه او عبارتند از: عبدالحى كتان ــع در زندگى نام 1 . مناب
ــى، بغداد،1958، نعمان آلوسى، جلاء العينين، 57-59؛ محمد بهجة الأثرى، اعلام العراق، قاهره،1926، 21-43؛ زركلى،  آلوس

الاعلام، قاهره، 1989، 53/8؛ عمر رضا كحاله، معجم المؤلفين، بيروت، 1957، 175/12.
2 . بهجة الأثرى، اعلام العراق، ص 8-7.

3 . خاندان ديگرى از علما بغداد كه در همين دوره از مال و جايگاه سابق خود محروم شده بودند، خاندان حيدرى بودند. براى 
اطلاعات بيشتر بنگريد:  ابراهيم فصيح حيدرى بغدادى، عنوان المجد فى بيان احوال بغداد و البصره و النجد، لندن، 1998، 

ص149-148.
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ــى در  ــتحكمى را فراهم آورد.1 اين توجيهات با در نظر گرفتن حضور دوباره و كوتاه مدت خاندان آلوس مس
ــت. همين اقدامات باعث شد عبداالله به  ــابق، قابل درك و تأييد اس بغداد و تلاش آنها براى احياء جايگاه س
سرعت به استادى مدرسه ملخانه نصب شود، مدرسه اى كه جايگاه خاصى در نظر على پاشا داشت و عموماً 

علماى طراز اول بغداد به رياست آن منصوب مى شدند.2
ــايان و حكام مركزى عثمانى از نفوذ  ــاى مذهبى بغداد قرن نوزدهم، هنوز هم تحت تأثير هراس پاش فض
ــنت تأكيد مى ورزيد. قدرت مركزى عثمانى  ــدت متعصبانه بر مذهب اهل س ــوى ايران، به ش ــيع از س تش
ــيعيان در  ــنّى عراق، ميان قدرت و نفوذ غيرقابل انكار ش ــيد با حمايت بى حد و حصر از علماى س مى كوش
ــد يافتن تعليم و تعلمّ سنّى در بغداد، توسط  ــط و رش ــهرهاى نجف و كربلا تعادل معقولى ايجاد كند. بس ش
ــويدى، راوى،  گروه عظيمى از اعراب و كردهاى معرّب از خاندان هاى مطرحى همچون حيدرى، جبورى، س
ــل هاى پى در پى عالمان مطرح سنّى بودند، اعتلا و پيشرفت مى يافت.3  ــوّاف و آلوسى كه همگى در نس ش
ــراى تقاطع و ملاقات علماى  ــاره كرديم، محلى ب ــلاوه بر اهميت مذهبى كه پيش از اين بدان اش ــداد ع بغ
ــرايطى كه سرشار از تعدد و تكثر آراء و انديشه هاى متعدد  ــياى مركزى بود. در چنين ش مهاجر از هند و آس
ــود را در مدارس مختلف و با درك  ــهاب الدين از ابتداى جوانى مراحل تحصيل و مطالعه خ ــود، ابوالثناء ش ب

اساتيد متعدد آغاز كرد. 
ــر عبداالله آلوسى بود كه همگى آنها تبديل به علما و متصوفه مطرح بغداد شدند.  ــه پس ابوالثناء يكى از س
ــى او از ابتداى نوجوانى اش، توجه ويژه اى داشت. ابوالثناء پيش از رسيدن  عبداالله به ابوالثناء و مراحل آموزش
ــافعى را از پدرش و  ــتور زبان عربى را فراگرفت و متون اصلى فقه حنفى و ش ــالگى، قواعد و دس به هفت س
ــافعى و حنفى تحت تأثير تمايلات عميق عبداالله  ــين جبورى آموخت.4 همراهى و تركيب آموزش ش ملاحس
ــافعى در خاندان بود و اين در حالى بود كه مى دانست جايگاه و شأن پسرش  ــى به حفاظت از سنت ش آلوس
ــالگى به پايان سطح اول تعليمات  ــد. ابوالثناء در ده س در آينده تنها از طريق فقاهت حنفى تضمين خواهد ش
رسيد و از سوى جبورى اجازه يافت كه به درس علماى ديگر بپيوندد. به اين ترتيب ابوالثناء به حلقه درس 
ــى پيوست كه كلام اشعرى همراه متون متنوع فقهى همانند آثار ملامحمد  عموزاده اش على بن احمد آلوس
ــد، اما  ــيد امين بن على هلالى، در آن آموخته مى ش ــرش عبدالعزيز ملا درويس ابن عرب و س ــوّاف، پس ش
ــويدى و خالد نقشبندى نسبت به  ــد كه علمايى همچون علاء الدين موصلى، على س اين طور به نظر مى رس

ديگران، نقش پر رنگ تر ى در شكل دادن شخصيت ابوالثناء به عنوان يك عالم دينى داشتند.

ــيخ اسماعيل نابلسى، پدر صوفى مشهور، شيخ عبدالغنى نابلسى بود. بنگريد: عبدالغنى نابلسى، الحقيقة و  ــابه اين ش 1 . مورد مش
المجاز فى رحلة بلاد الشام و مصر و الحجاز، دمشق، 1989، ص49.

ــخه خطى ، قاهره، اتحاديه عرب،  ــى، غرائب الاقتراب و نزهة الالباب فى الذهاب و الإقامة و الإياب، نس 2 . ابوالثناء آلوس
بى تا، برگ 11-1

3 . عباس عزاوى، تاريخ العراق بين الاحتلالين، بغداد، 1951، 333/6
4 . آلوسى، غرائب الاقتراب، برگ4-1
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ــش مى رفت ـ يكى از علماى مطرحى بود كه با  ــالگى به جلسه درس ــيزده س موصلى ـ كه ابوالثناء در س
ــخصيت هاى متفاوت، شاگردان و شهرت اندكى  ــتهار و انتساب به ش وجود غناى مطالب علمى به علت اش
ــت. او از طريق پدرش صلاح الدين يوسف و استاد ديگرش عيسى حلبى موصلى، با خاندانى از محدثان  داش
يمنى به نام خاندان مزجاجى مرتبط شد. اين ارتباط مشخصاً با محمد بن علاء الدين، عبدالخالق مزجاجى و 
محدث دمشقى عبدالرحمن الكزبرى (م.1771) برقرار شده بود.5 اين دو حلقه ارتباطى، باعث تقويم و تثبيت 
جايگاه موصلى به عنوان عالمى طراز اول مى شد و حتى خود زمينه اى براى ارتباط علماى بغداد با حلقه هاى 
مهم علما در مشرق عربى شده بود. شيوه خاص زندگى موصلى و بيزارى او از حضور در حلقه هاى مجذوب 
قدرت ميان علماى بغداد، باعث شد كه او هديه داوود پاشا را در زمانى كه هنوز دفتردار ولايت بغداد بود، رد 
ــا به محض آنكه به قدرت رسيد، دستور تبعيد علاء الدين موصلى را به موصل صادر كرد. اين  كند. داود پاش
تصميم چند ماه بعد به واسطه ميانجى گرى علما و اعيان بغداد ملغى شد، اما دشمنى و كينه توزى داود پاشا 

به موصلى تا زمان مرگش در سال 1817 ادامه يافت.6 
ــاء در جوانى فراگرفت، در محضر  ــد اصلى آموزه هاى بنيادين فقهى كه ابوالثن ــت كه كالب بايد توجه داش
ــاگردى موصلى افتخار مى كرد؛  ــته به ش ــى نيز در طول حياتش پيوس علاء الدين موصلى بود. ابوالثناء آلوس
ــاتيدش شد نيز عنوان علاء الدين  ــوى اس ــال هاى آخر حياتش وقتى مجبور به ارائه اجازات از س حتى در س
ــت آمده، او غير از موصلى، از  ــاتيدش قرار داده بود، چنان كه در آن فهرس ــت اس موصلى را در ابتداى فهرس
ــيخ يحيى مروزى احمدى بغدادى و محدث شامى شيخ محمد  ــيخ عبداللطيف بن على فتح االله بيروتى، ش ش

الكزبرى، نام برده است.7
ــته ديگرى از علماى بغداد  ــى، از دس ــويدى (1749-1821)، دومين معلم تأثيرگذار آلوس ــيخ على س ش
محسوب مى شد. پدر شيخ على، محمد سعيد و عمويش عبدالرحمن از علماى مطرح بغداد بودند كه با ارتباط 
ــته اى كه با محدثان ديگر داشتند، اجازات معتبرى از علماى مشهور قاهره و مدينه كسب كرده بودند.  پيوس
ــهورى بودند كه به آنها اجازه  ــليم بصرى، از محدثين مش ــندى و عبداالله س مرتضى زبيدى، محمد حياة س
نقل حديث داده بودند.8 سويدى به عنوان مطرح ترين عالم آن عصر، تاريخى سراسر حضور در نزديك ترين   
ــليمان صغير بود كه در فاصله سال هاى 1807 ـ 1810  ــاور نزديك س مراتب به صاحبان قدرت دارد. او مش
ــت و به سرعت منافع قابل توجهى را از مبادلات اقتصادى بندر بصره به دست  ولايت بغداد را به عهده داش

5 . در باب موصلى بنگريد به كتانى، فهرس الفهارس، 787/2؛ براى كزبرى بنگريد به همو، 484/1؛ براى مزجاجى ها بنگريد به 
J.Voll, Linking group,69-92
6 . آلوسى، غرائب الاقتراب، برگ1-5؛ خليل مردم بيك، اعلام القرن الثالث عشر فى الفكر و السياسة و الاجتماع، بيروت، 

1971، 170 ـ 173
7. آلوسى، همان،9 ـ10؛ محمد بهجة الاثرى، محمود شكرى آلوسى و آرائه اللغويه، قاهره، 1985، 30

8 . كتانى، فهرس الفهارس، 1008/2. در باب زبيدى و سندى و بصرى و جايگاه آنها در ميان تحول خواهان قرن 18 بنگريد :
Voll, “Muhammad Hayya al-Sindi,” 32–39; Peter Gran, Islamic Roots of Capitalism: Egypt, 
1760–1840 (Austin: University of Texas Press, 1979), 49–56.
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آورد و معيار جديدى در مرز بين قدرت و دانش در آن عصر تعريف كرد.1 اما حقيقت اين بود كه سويدى با 
تشويق والى جوان به تلاش براى استقلال از استانبول، ضربات جبران ناپذيرى بر جايگاهش وارد آورد و او را 
محكوم به زوال و سقوط كرد. هنوز هم مباحثات و معارضات بسيارى بر سر جايگاه و نقش سويدى در قدرت 
و اجتماع بغداد آن روزگار وجود دارد؛ نه تنها بر سر نقش او در باب سقوط سليمان صغير از قدرت، بلكه در 
باب روابط او با نيروهاى سلفى و وهابى عراق و شبه جزيره عربى، اختلاف نظر وجود دارد. ابوالثناء آلوسى و 
موضعى كه او نسبت به سويدى اتخاذ كرده، تنها منبعى است كه او را از ارتباطاتش با وهابيان مبرّا مى سازد. 
ابوالثناء با اشاره كتاب عقد الثمين استادش تأكيد دارد كه سويدى بيش از وهابيان، به روش ها و چارچوبه هاى 
سنتى علماء در فهم دين پايبند است.2 اما در اين ميان او به اين اشاره نكرده كه آيا زمان نگارش عقدالثمين 
ــى بر محمل دفاع از سويدى در  ــويدى در جمع وهابيان بوده يا بعد از آن. به هر حال آلوس پيش از حضور س

حاشيه كتابش، خط مرزهاى مشخص و مهمى را ميان عقايد سلفيه و وهابيت ترسيم كرد.
ــود. از زمان  ــداوم اهالى عراق ب ــى از اصلى ترين   دغدغه هاى م ــا در نجد، يك ــور وهابى ه ــكل حض مش
ــراق دائما مورد تهاجم  ــعودى در نجد در قرن هجدهم ميلادى، مرزهاى ع ــكل گيرى حركت وهابى-س ش
وهابى ها قرار مى گرفت.3 با وجود آنكه ارتش محمدعلى پاشا در سال 1818 حضور فيزيكى و نظامى وهابيان 
را در شبه جزيره از بين برد، حضور فكرى و عقيدتى علماى وهابى  در دوره فترت دولت دوم سعودى، بسيار 
ــيار جدى  ــخ به رديه ها، تبيين و تبليغ عقايد وهابيت، بس پر رنگ بود. فعاليت علماى وهابى در نگارش پاس
ــعودى، ترغيب  ــازى ظاهرى قدرت س و قابل توجه بود. دغدغه اصلى قدرت مركزى عثمانى، پس از پاك س
ــرايط  ــروعيت زدايى و رديه نگارى بر عقايد وهابيان بود. در اين ش ــداد و ديگر بلاد قلمرو، به مش ــاى بغ علم

طبيعى ست كه تهمت وهابى گرى و تمايل به آن، بسيار گران و نابودگر بوده باشد.
ــهل بود.  ــاده و س ــيار گش ــهرى عراق، از قديم بس خطوط و طرق ارتباطى ميان مردمان نجد و مراكز ش
ــى همه چيز را با هم تبادل مى كردند.4 محمد بن عبدالوهاب نيز  ــردان، تجار و مردم عادى، به راحت صحراگ
ــهور و مطرح وهابيت متقدم،  ــين بن غنام، مورخ مش مدتى طولانى را در بصره گذراند تا علم بياموزد.5 حس

1. آلوسى، همان،1-8؛ مردم بيك، همان، 165؛ احمد تيمور، اعلام الفكر الاسلامى فى العصر الحديث، قاهره،1967، ص 322.
2. آلوسى، همان، 1-9؛ نه تنها على السويدى، بلكه والى سليمان پاشا نيز از اتهام هم فكرى با وهابيان در امان نماند. براى مطالعه 
ــرى، البلاد العربيه و الدولة  ــو با وهابيت او بنگريد: ساطع الحس ــاى صغير و تمايلات استقلال طلبانه هم س ــليمان پاش موضع س

العثمانيه، بيروت، 1960، 64-58
3. براى اثرات حمله وهابى ـ سعودى به عراق بنگريد:

Meir Litvak, Shi_i Scholars of Nineteenth- Century Iraq: The _Ulama_ of Najaf and Karbala 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 121–23.
4. Hala Fattah, The Politics of Regional Trade in Iraq, Arabia and the Gulf, 1745–1900 (Albany: 
State University of New York Press, 1997), 19–28
ــخ نجد، 82؛ عبداالله بن  ــد، رياض، 20/1971،1؛ ابن غنام ، تاري ــر، عنوان المجد فى تاريخ نج ــن عبداالله بن بش ــان ب 5 . عثم

عبدالرحمن بسام، علماء النجد فى ستة قرون، مكه، 1977، 28/1
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ــويدى در باب اصل و محتواى حركت  ــؤالات عبدالرحمن س از نامه اى كه محمد بن عبدالوهاب در جواب س
وهابيت نگاشته بود، سخن گفته است.1 ابن غنام هيچ نشانى از نامه اصلى سويدى درج نكرده، اما پاسخ ابن 
عبدالوهاب با لحنى نرم و دوستانه نوشته شده كه مى توان آن را در تأثير لحن سويدى در پرسش سؤالاتش 
ريشه يابى كرد.2 اگرچه عبدالرحمن سويدى، ربع قرن پيش از على سويدى درگذشت، خاندان سويدى اولين 
گروه از علماى خارج از نجد بودند كه از شكل گيرى جريان فكرى وهابيت مطلع شدند؛ البته بايد اضافه كرد 
ــا وهابيان، مانع گرويدن چند تن از علماى بغداد به حركت  ــه معارضات دائمى علماى بغدادى ـ عثمانى ب ك

وهابى نشده بود.
ــهير در ترجمه اى كه براى عبدالعزيز شاوى (م.1803) نگاشت، از اقبال  ــنَد نجدى، مورخ ش عثمان بن سَ
ــخن گفت. جالب آنكه اين سفر، مأموريتى از سوى سليمان  ــبت به عقايد وهابيت س و پذيرش بالاى او نس
ــه وهابى به نجد ترتيب داده شده  ــف مبانى اصلى انديش ــاى كبير(حكـ 1780-1802) بود كه براى كش پاش
ــاوى ـ عبيدى،  يكى از مهم ترين   قبايل سنّى عراق در قرن  ــته و از طايفه ش بود.3 عبدالعزيز، عالمى برجس
ــت كه حاكى از ارتباطات ميان عبيدى ها و  ــم و نوزدهم ميلادى بود. اين گزارش، ناقض رواياتى س هجده
ــاى متأخر عثمانى متمايز شود)، به طايفه عبيدى ها  ــا والى بغداد(كه بايد از على پاش وهابيان بود و على پاش
حمله كرد و دو برادر عبدالعزيز شاوى را در سال 1803 به قتل رساند.4 با اين اوصاف، اگر شيخ على سويدى 
ــى نبود كه از ميان علماى بغداد، به  ــت، به طور قطع تنها كس در حقيقت و واقعيت تمايلات وهابى مى داش

مبانى وهابيت گرويده بود.
در اين دوره بيش از هر چيز، پاشايان به ايجاد حس هويت قومى و جغرافيايى در مردم بغداد اقدام كردند، 
ــترك آنها  ــا را مقابل نفوذ ايدئولوژيك وهابيان حفظ كنند. اين در حالى بود كه ارتباطات و منافع مش ــا آنه ت
ــن دور از تصور نبود كه  اهالى  ــده بود.5 بنابراي ــاء، تجار و متنفذين بغداد بر پايه هاى لرزانى نهاده ش ــا علم ب
بغداد به رهبرى علماء، از داود پاشا كه آخرين پاشاى بغداد بود حمايت كنند و نيروى عثمانى را كه در سال 

1 . ابن غنام، تاريخ نجد، 320؛ براى اطلاعات بيشتر در باب شيخ عبدالرحمن سويدى بنگريد: مردم بيك، اعلام القرن الثالث 
عشر، 165؛ محمد خليل مرادى، السلك الدرر، بغداد، بى تا، 30/4

ــده و توسط نوه ابن عبدالوهاب، سليمان بن عبدالوهاب نگاشته شده،  ــخ ديگرى به علماء عراق داده ش 2 . براى مثال بنگريد: پاس
التوحيد الخلاق فى جواب اهل العراق، قاهره، 1804

ــعود بالطيب اخبار والى داوود، قاهره،1951، ص72؛ عزاوى، تاريخ العراق بين الاحتلالين،  ــندَ، مطالع الس 3 . عثمان بن سَ
155/6. در همين زمان ملامحمد موصلى، قاضى دياربكر نيز جايگاه و موقعيت خود را از دست داد و چنان كه از شواهد پيداست، 
ــد. ياسين  ــت. در نتيجه او از ديار بكر به بغداد و از بغداد نيز به نقطه اى ديگر تبعيد ش ــان داده اس او نيز به عقايد وهابيت اقبال نش

العمرى، غرائب الاثر فى حوادث القرن الثالث العشر، موصل،36-1940،35
4 . عزاوى، تاريخ عراق،158/6

5 . براى مطالعه روابط پاشايان بغداد و قدرت هاى محلى اين شهر بنگريد:
Tom Niewenhuis, Politics and Society in Early Modern Iraq: Mamluk Pashas, Tribal Shaykhs 
and Local Rule Between 1802–1831 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982
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1831 شهر را محاصره كرده بودند، برانند. شيخ على سويدى كه حمايتش از سليمان صغير، توسط ابوالثناء 
آلوسى نيز تأييد شده، اصلى ترين   عامل بسط وسوسه استقلال از استانبول، نزد والى بغداد بود. اين مسئله در 
ماجراى محاصره بغداد به خوبى عيان شد و پيمان ميان اهل قلم و اهل شمشير، مقابل دو دشمن مشترك، 
ــالى از استانبول و نيز تهاجمات نيروهاى سعودى، به مرحله اجرا رسيد، اما هرچه  يعنى نيروهاى نظامى ارس
بود، يا ايده استقلال از حكومت مركزى به نحو مطلوب ميان اهالى و علماى شهر بسط نيافته بود يا سويدى 
در تخمين ها و محاسباتش براى مقابله با نيروى مركزى استانبول خطا كرده بود كه در نهايت، نتيجه اى جز 

شكست و سقوط دوره پاشايان بغداد و نابودى جايگاه خودش در آن شهر، در پى نداشت.
ــويدى، از حيثيت و شهرت استادش حمايت كرد و حتى خود  ــى با رد تمايلات وهابى س در حقيقت آلوس
ــوط خواهيم  ــيد. چنان كه پس از اين به صورت مبس ــابات و اتهامات رهايى بخش و خاندانش را از اين انتس
ــوار، تلاش كرد هيچ شكى در سرسپردگى و ارادتش به دربار عثمانى  ــى در زمانه اى سخت و دش ديد، آلوس
ــان كند و به صراحت از  ــت همه حقيقت را پنه ــت يا نخواس ــت مركزى ايجاد نكند؛ البته او نتوانس و حكوم
تمايلات سلفى خود و استادش سخن گفت و از آنها دفاع كرد. چند دهه بعد، زمانى كه علماى عرب سلفى 
ــويدى و دفاع او از ابن تيميه، مبناى مشتركى براى دو  ــتحكم تر ديدند، رويكرد سلفى س جايگاه خود را مس
ــق شد و اين مهم از طريق نعمان آلوسى، پسر ابوالثناء  ــلفى دمش جريان وهابيت در نجد و علماى نوطلب س

محقق شد.1 
ــادگى عبور كرد و  ــلفيه و وهابيت نهاد، به س در اين ميان نبايد از القاء خط مرز دقيقى كه ابوالثناء ميان س
آن را راهكارى سياسى براى عبور از بحران هاى سياسى و اجتماعى آن دوران تلقى كرد. در طول قرون 19 
ــه وهابيت قرار نگرفته بودند، مگر آنكه همه  و 20، تقريباً هيچ يك از علماى غير نجدى، تحت تأثير انديش
موازين و دستورهاى آن را كلاً پذيرفته و از آن اطاعت كرده بودند، اما حقيقت آن است كه سلفيه اى عارى 
ــتراك ميان حلقه هاى  ــه مورد اش ــونت و افراطى گرى وهابى را مى توان اصلى ترين   انديش از خونريزى، خش

علمى بغداد، قاهره و دمشق دانست.
ــى تأثيرات مهمى داشت، ابوالبهاء خالد  ــته اى كه در آموزش هاى ابوالثناء آلوس ــومين شخصيت برجس س
ــهر قره داغ در ايالت شهرزور  ــبندى (1776-1826) بود.2 او در ش ــهور به مولانا خالد نقش ــهرزورى، مش ش
ــليمانيه فراگرفت و به  ــود و آموزش هاى ابتدايى خويش را در حلقه علماى س ــتان ديده به جهان گش كردس
سرعت به طريقت نقشبنديه مجدديه اى در آمد كه پسر شاه ولى االله دهلوى، شاه عبدالعزيز (1823-1746) 
ــترش اين طريقت به كردستان، استانبول و  ــى اساسى در گس ــيس كرده بود. مولانا خالد، نقش در دهلى تأس

1 . عبدالرزاق بيطار، حليه البشر فى تاريخ القرن الثالث عشر، دمشق،1963، 1095/2
2 . براى مطالعه حيات و آثار مولانا خالد نقشبندى بنگريد:

Albert Hourani’s classic “Sufism and Modern Islam: Mawlana Khalid and the Naqshbandi 
Order” (1972), repr. in Albert Hourani, The Emergence of the Modern Middle East (London: 
Macmillan, 1981), 75–89.
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مشرق عربى داشت تا بدانجا كه پس از او شعبه اى از طريقت به نام نقشبنديه خالديه مشهور شد.
ــكل گيرى آراء و افكارش، ميان متون و  ــفر خالد به هندوستان، در ش ــبهه اى در تأثير س ــك و ش هيچ ش
ــد،  ــبنديه ش ــبنديه وجود ندارد. يكى از اصلى ترين جنبه هايى كه باعث جذب خالد به نقش نگارش هاى نقش
ــده بود. در اين دو  ــرون 17 و 18 ميلادى رو به روز قوى تر   ش ــى طريقت بود كه از ق ــى تحول خواه ويژگ
ــلام شد كه توجه اصلى صوفى  ــتاز تحولى در عرصه تصوف در همه جهان اس ــبنديه پيش قرن، طريقت نقش
ــبنديه در ابتدا  ــوق مى داد. طريقت نقش را از تزكيه نفس و عزلت گزينى به ايجاد تحول در جهان اطرافش س
واكنشى بود كه از قرائت متعصبانه و راست كيشانه احمد سرهندى (1564-1624) برآمده بود و قصد مقابله 

با كلام التقاطى و دين برساخته اكبرشاه، سلطان مغول را داشت.1 
ــرهندى، «نقشبنديه مجدديه»  ــاه ولى االله دهلوى (1703-1762)، اين طريقت كه پس از س با ظهور ش
خوانده مى شد، تحولى اساسى در مبانى عقيدتى و ساختار نوخواهى و تحول طلبى در جهان اسلام پيدا كرد. 
جالب آنجاست كه بسط عقايد شاه ولى االله، همزمان با محمد بن عبدالوهاب در نجد بود و هر دو خود را از 
ــاه ولى االله، انديشه صوفيانه وحدت وجود با  ــتند.2 در چارچوبه فكرى ش مادحان و پيروان ابن تيميه مى دانس
ــده بود و تركيبى تحول خواهانه و نوگرا از تصوف اسلامى را  ــتند، ممزوج ش پاى بندى به قرآن و احاديث مس
ارائه كرد. شاه ولى االله با تأكيد بر اصالت متون اساسى دين در بازتوليد آن، دعوت به إحياء اجتهاد در جهان 
ــه ها و عقايد شاه ولى االله چنان در هند فراگير بود كه مولانا خالد به سرعت بدان گرويد  ــلام كرد.3 انديش اس

و پيرو طريقت سرهندى و شاه ولى االله دهلوى شد.
ــيخ طريقت خود بر  ــت، اما يك صوفى با تمثل به ش  تصوف يك ايدئولوژى، به معناى دقيق كلمه نيس
ــتاوردهاى متعدد  ــلوك او، دس نكاتى خاص، بارها و بارها تأكيد مى كند و همين تكرار در مراحل مختلف س
فكرى و عملى را برايش همراه دارد. هر طريقت اسوه هايى براى پيروى و تقديس دارد كه گروندگان تلاش 

1. براى حيات و آثار سرهندى بنگريد:
Yohanan Friedmann, Shaykh Ahmad Sirhindi: An Outline of His Thought and a Study of His 
Image in the Eyes of Posterity (Montreal: MacGill–Queen’s University Press, 1971); Abul 
Hasan al-Nadawi, Saviours of Islamic Spirit: Shaikh Ahmad Mujadid Alf Thani (Lucknow: 
Academy of Islamic Research and Publications, 1983). Arthur F. Buchler, “The Naqshbandiyya–
Mujaddidiyyah and Its Rise to Prominence in India,” Bulletin of the Henry Martyn Institute of 
Islamic Studies 13, 3–4 (1994): 44–61, brings the research on the Naqshbandiyya–Mujaddidiyya 
up to date

2. براى بررسى حيات و آثار شاه ولى االله دهلوى بنگريد:
G. N. Jalbani, Teachings of Shah Waliyullah of Delhi (Lahore: S. H. Muhammad Ashraf, 1967); 
Ishtiaq Husain Qureshi, The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent, 610–1947 
(The Hague: Mouton and Company, 1962), 176–92. On possible common intellectual roots for 
Wali-Allah and Ibn Abd al-Wahhab, see Voll, “Muhammad Hayya al-Sindi,” 32–39.
3. Aziz Ahmad, An Intellectual History of Islam in India (Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 1969), 9.
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ــوه ها بود. روايات متناقضى در باب عقايد  ــبندى نيز يكى از همين اس ــوند. خالد نقش مى كنند همانند آنها ش
ــاه ولى االله دهلوى،  ــبندى وجود دارد، اما اكثريت منابع معتقدند او با پاى بندى به طريقت ش اصلى خالد نقش
تلاش مى كرد تصوف را از طريق پاى بندى به دين و احكام شريعت و سنت پيامبر، بسط و گسترش دهد.1 
با وجود اين و برخلاف بسط و گسترشى كه عقايد ابن عبدالوهاب از طريق تمسّك و اعلام پيروى از عقايد 
ــعرى مسلك بود. پاى بندى او به آموزه هاى اسلام سنتى در اعتقاد او به  ــبندى اش ابن تيميه يافت، خالد نقش
ــده است.2  او عقايد خود را از عالم شافعى مشهور احمد بن حجر هيثمى، محمد بن  ــافعى علنى ش مذهب ش
ــلفى و كاملاً معتقد به  ــربينى و محمد بن احمد رملى3 كه همگى از علماى مصرى غير س احمد خطيب ش

اسلام سنتى بودند، اخذ كرده بود. 
ــال 1811 به سرعت به انتشار و بسط آموزه هاى طريقت  ــت به سليمانيه در س مولانا خالد پس از بازگش
نقشبنديه مجدديه پرداخت. او طبق دستور استادش، عبدالعزيز دهلوى با فاصله اندكى از حضور در سليمانيه، 
ــطه فشار علماى مخالف و معترض به تصوف، دو سال بيشتر  ــليمانيه، به واس به بغداد رفت.4 حضور او در س
طول نكشيد. او توسط نيروهاى امير آن محل، محمود بابان، نفى بلد شد، اما اثرات حضورش تا سال 1820 
ــفر  ــت. مولانا خالد كه زادگاهش را براى چند ماه به منظور حضور در بغداد ترك گفته بود، در س ادامه داش
ــق رفت و تا پايان عمر در آن شهر ماند.5 دوره حضور خالد در دمشق، برخلاف دوره هاى  بعدى اش، به دمش
ــاه ولى االله دهلوى و پسرش عبدالعزيز، سرشار از تلاش او براى  ــته و نيز در نقطه مقابل آموزه هاى ش گذش
بهره گيرى سياسى از نفوذ و جايگاه طريقت ميان مردم بود.6 اين مسئله را مى توان واكنشى طبيعى به درك 
ــبنديه دانست؛ از سوى ديگر مى توان آن را واكنشى به سركوب سياسى  ــتى و چرايى طريقت نقش او از چيس
ــيه و پيروانش ـ كه  ــت كه در قلمرو عثمانى با طريقت بكتاش ـ اجتماعى تمام طريقت هاى صوفيانه اى دانس
ــرى بودند ـ در تعارض بود. اقبال و جايگاه خاص طريقت خالد از آن روى بود  ــپاهيان ينى س همگى از س
ــر داده بود و دين اشعرى مسلك را به  ــريعت و طريقت س كه او دعوت تازه اى براى تجميع و همراه كردن ش

1. عبدالمجيد بن محمد الخانى، الكواكب الدريه على الحدائق الورديه، دمشق1997؛709؛ و نيز بنگريد:
Butrus Abu Manneh, “Khalwa and Rabita in the Khalidi Suborder,” in Naqshbandis, ed. M. 
Gaborieau, A. Popovic, and T. Zarcone (Istanbul: Institut Francais d’Etudes Anatoliennes 
d’Istanbul, 1990), 289–302.
ــئوليت انسان بنگريد: رساله العقد الجواهر فى الفرق بين  ــعرى گرى و تعريف آنها از مس 2. همان، 693؛ براى دفاع خالد از اش
كسب الماتريدى و الاشعرى. نيز بنگريد: اسماعيل پاشا بغدادى، ايضاح المكنون فى ذيل كشف الظنون، جلد2، ستون107؛ 

زركلى، اعلام،294/2؛ كحاله، معجم المؤلفين، 95/4
3 . براى حيات و آثار احمد بن حجر هيثمى، محمد بن احمد شربينى و محمد بن احمد رملى بنگريد: زركلى؛ اعلام، 234/1؛ 6/6

4 . خانى، كواكب الدريه،668؛ بيطار، حليه البشر،580/1
5 . براى بررسى دقيق شرايطى كه در سليمانيه و ترك آن وجود داشت، بنگريد:

Hourani, Sufism and Modern Islam,84
ــداد را پذيرفت. براى  ــدرى بود، زمانى كه مقام مفتى گرى بغ ــى از منتقدين پيروان عراقى اش، عبداالله الحي ــال او يك ــراى مث 6 . ب

اطلاعات بيشتر بنگريد: خانى، الكواكب الدريه، 725
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تصوف متشرع نزديك كرده بود.
ابوالثناء در حالى كه هنوز در دهه دوم عمر خويش بود، مولانا خالد را در بغداد ملاقات كرد و او نيز همانند 
بسيارى از علماى ديگر بغداد، به طريقت خالد در آمد. او يكى از متون اصلى دين را نزد خالد فراگرفت1 كه 
نشانگر شهرت والاى او در شرع و عرفان بود. دو دهه بعد، زمانى كه آلوسى در باب اساتيدش و تأثيراتى كه 
ــو با قرآن و سنت پيامبر  ــخن مى گفت، از تمايلش به مولانا خالد، به عنوان يك تمايل هم س از آن گرفته، س
ــى طريقت نقشبنديه نشد كه از منتشركنندگان  ــى هيچ گاه جزء علماى حلقه اول و اساس (ص) نام برد. آلوس
ــهرت و  ــتونى براى ش ــاى خالد بودند، اما حضور او در جمع پيروان اين طريقت، به عنوان س ــده آموزه ه عم

مشروعيت اين طريقت در عراق، شام و ديگر نقاط مورد بهره بردارى نقشبنديه مجدديه قرار مى گرفت.
ــير فوق، تشخيص خاستگاه هاى اصلى انديشه هاى ابوالثناء با در نظر گرفتن طيف گسترده اساتيد  با تفاس
ــئله كه عالمِى  در قرن نوزدهم در قلمرو  ــوار است. اين مس ــيار دش و آموزش هايى كه دريافت كرده بود، بس
ــاتيدى با گستردگى طيف موجود ميان سه چهره سلفى سويدى، سنت گراى موصلى و متصوف  عثمانى، اس
نوگراى خالد نقشبندى داشته باشد، بسيار نادر و كمياب است. البته اين طور نيست كه آلوسى خود با اختيار، 
ــت كه در دوره اى كه او مى زيست،  ــد، اما حقيقت آن اس ــاتيد را انتخاب كرده باش ــترده از اس اين طيف گس
ــنتى پديد آمده بود و جرياناتى از بطن اين دو طيف برآمده  ــلام س ــنتى و اس ــت مهمى بين تصوف س گسس
ــنتى  ــلام س بودند كه با اختلاط آموزه ها، به ايجاد راهى براى برون رفت از بحران ها و تحول خواهى در اس
ــيارى از علماى هم عصرش، از طيف گسترده اى از آموزه هاى فقهى،  ــيدند. آلوسى نيز همانند بس مى انديش
ــئله آن  ــم مى خورد. اولين مس ــى بهره برده بود. اما دو نكته قابل توجه در اجازات او به چش ــى و كلام حديث
ــتقيماً به سراغ آموختن منطق و  فلسفه و تصوف  ــتجوى علم از اساتيدش، هيچ گاه مس ــت كه او در جس اس
ــاتيدى است كه تفكرات  ــت. دومين ويژگى، توجه خاص او به علماء و اس نرفت، مگر آنكه به آن احتياج  داش
نوگرايانه و تحول خواهانه در سر داشته اند، نه تنها على سويدى و خالد نقشبندى، بلكه تحول خواهان شهيرى 
ــن كورانى، افرادى هستند كه او خود را با  ــماعيل عجلونى و ابراهيم بن حس ــى، اس همچون عبدالغنى نابلس

واسطه شاگرد آنها دانسته است.2 

فراز و فرود ابوالثناء آلوسى
ــايان بغداد و از سرگيرى حضور مستقيم قدرت مركزى عثمانى در بغداد در  ــقوط مماليك و پاش پس از س
ــى مناصب متعددى همچون تدريس مدارس و حوزه هاى علميه متعدد را به دست آورد،  ــال 1831، آلوس س
اما در هيچ منصب دولتى مداخله نكرد. اگرچه هيچ يك از اين مناصب چندان مهم و قابل توجه نبود، براى 
عالم جوانى چون او در دهه سوم عمرش قرار داشت، دستاورد بزرگى محسوب مى شد. البته اين مناصب او 

1 . آلوسى، غرائب الاقتراب، ص 9-1
2 . همان، ص130-139؛ ابوالثناء آلوسى، نشو الشمول فى السفر الى استانبول، بغداد، 1874، ص 18 ـ 21
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را خيلى زود به سوى اولين تعارضاتش با سياست هاى مذهبى قدرت مركزى عثمانى سوق داد. اولين بار در 
ــا به اتهام همراهى و معاونت با شورشيان ضد عثمانى مورد بازخواست  ــقوط داود پاش جريان فتح بغداد و س
قرار گرفت.1 ميزان فشارها پس از سقوط بغداد تا بدان ميزان بود كه آلوسى براى مدتى مخفى شد. در اين 

ميان رابطه ايكه با مفتى جديد شهر، شيخ عبدالغنى الجميل(1780-1863) داشت عامل حفظ جان او شد.2
ــا، حكمران خونريز عثمانى از سوى حكومت مركزى به ولايت  جميل بلافاصله پس از انتصاب على پاش
ــد. على پاشا پيش از رهبرى سپاه فاتح بغداد، والى حلب بود و در آنجا با الجميل كه در  ــهر ش بغداد، مفتى ش
ــنا شد. على پاشا به عنوان يكى از حكمرانان سنتى عثمانى، به خوبى از روابط مهم  ــام زندگى مى كرد، آش ش
والى-مفتى در ساختار حكومتى آگاه بود. به همين منظور يكى از اولين اقداماتش، فراخوانى جميل از حلب 
ــد و او نيز به حرمت  ــرعت به خانه جميل متحصن ش ــى نيز با اطلاع از اين ماجرا، به س به بغداد بود. آلوس
ــمت امين الفتوى(معاون مفتى) منصوب نمود.3  ــد، بلكه او را به س ــأن علما، نه تنها ضامن جان وى ش و ش
ــجد گيلانى منصوب شد كه درآمد  ــه قادريه مس ــى پس از اين رويداد بلافاصله به منصب تعليم مدرس آلوس
ــى در تأثيرگذارى  ــت. احياء جايگاه و حضور دوباره آلوس و جايگاه اجتماعى قابل توجهى را برايش در برداش
اجتماعى اش، مرهون ارتباط محكم او با مفتى بود و مى توان از اين طريق، ميزان قدرت و تأثير مفتيان عصر 
عثمانى را تحليل و بررسى نمود. اما درگيرى هاى والى بغداد و آلوسى تمامى نداشت. در سال 1832 و پس 
از گذشت تنها چند ماه از تثبيت جايگاه آلوسى در ساختار قدرت مذهبى شهر، شورشى ضد على پاشا شكل 
ــد. در آن ميان جميل به عنوان محرك و متهم اصلى شناخته شد و آلوسى نيز به علت  ــركوب ش گرفت و س

نزديكى عميقى كه با او داشت، متهم به معاونت با وى شد.
ــورش سياسى نبود و در واكنش به اقدام سپاهيان عثمانى در قتل زنى از خاندان پاشا كه به  ــأ اين ش منش
ــد. با توجه به حجم اعتراضات مردم بغداد به اين اقدام على پاشا، اين  ــده بود، انجام ش خانه مفتى پناهنده ش
مسئله وجه سياسى نيز پيدا كرد. عبدالعزيز نوّار كه يكى از مورخين ملى گراى عرب بود، تصويرى ملى گرايانه 
ــورش را پاسخى برآمده از حس ملى گرايى مردم  ــيد.4 نوّار اين ش ــورش الجميل به تصوير كش و نژادى از  ش
عراق ـ كه همسو با حركات محمد على پاشا و سپاه مصر در شام بود ـ تلقى مى كرد. البته نوار هيچ مستند 
ــا همراهى هاى جدى  ــايان و داود پاش تاريخى قابل توجهى براى اين ادعا ارائه نكرد. مردم بغداد قطعاً با پاش
ــتند، اما منابع در دسترس اشاره مشخصى به همراهى مردم عراق با تمايلات گسترش طلبانه داود پاشا  داش
ــا هيچ اعلاميه اى كه از آن بحث اتحاد اعراب شرقى و  ــخص محمد على پاش ــوريه ثبت نكرده اند. ش به س

ــليمان فائق، تاريخ بغداد، ترجمه  ــايان در اثر س ــقوط پاش 1 . عزاوى، تاريخ العراق بين احتلالين،15/7؛ اطلاعات جزئى نگر از س
كاظم نورس، بغداد، 1962،1ـ 105 موجود است.

ــر بزرگ ابوالثناء آلوسى، عبداالله آلوسى نگاشته شده است. بنگريد به عبداالله آلوسى،  ــط پس 2 . زندگى نامه عبدالغنى الجميل، توس
الروض الخميل فى مدائح الجميل بن جميل، نسخه خطى12496، نسخه خطى موزه ملى عراق، بنگريد به زركلى، اعلام، 33/4. 

3 . اثرى، محمود شكرى، 32؛ عزاوى، تاريخ العراق،15/7
4 . عبدالعزيز نوار، ثورة 1832 فى العراق، الهلال، فوريه 1961، 23-21
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ــر نكرده بود. اگر اين فرضيه هم واقعيت داشت، ارتباطاتى كه  ــتقلال آنها از عثمانى برداشت شود، منتش اس
ــت، بسيار ضعيف تر از آن بود كه اميدى به تأثيرگذارى از آن  ــهر بغداد و عراق وجود داش با افكار عمومى ش
ــى و اكثريت اهالى بغداد با پاشايان ضد گسترش طلبى نيروهاى عثمانى در سال  طريق برود. همراهى آلوس
ــت. حقيقت آن  1831 را نمى توان جلوه اى از همراهى آنها با پديده ملى گرايى و قوميت محورى عرب دانس
تست كه پاشايان با ديگر حكام غير عرب قلمرو عثمانى تفاوت چندانى نداشتند و هيچ جريان عرب گرايى را 
تشويق و تقويت نمى كردند. پيوستگى پاشايان به عراق را بايد در تعين و هويت آنها در بغداد و سابقه قابل 

توجه آنها در ارتباط با سطوح اجتماع و اهل علم و دين آن شهر جستجو كرد.
ــبهه اى از لحاظ  ــك و ش ــا بود و هيچ ش ــتان قديمى على پاش در حقيقت عبدالغنى الجميل يكى از دوس
ــخصيتى بسيار قدرتمند بود  ــاهده نمى شد. الجميل يك مفتى با ش ــابقه او مش تمايلات جدايى طلبانه در س
ــد.  ــايان باش ــأن مذهبى او مى تواند حمايتگر زنى بى گناه و بى پناه از خاندان پاش كه معتقد بود جايگاه و ش
ــا را برانگيخت و هيچ ابايى از بهره گيرى از ادوات نظامى  ــل از اين اقدام، واكنش تند على پاش ــاع الجمي دف
ــهر گريخت و آلوسى دوباره از ديده ها پنهان شد.1 در  ــركوب نداشت. جميل به سرعت از ش ــخت براى س س
اين موقعيت نيز ياران و همراهان نقشبندى او، شفاعتش را نزد والى كرده و فرمان عفوش صادر شد. او در 
مقام استادى مدرسه قادريه تثبيت شد، اما جايگاه والاى خود در دستگاه مفتى شهر را از دست داد. عبدالغنى 
الجميل نيز يك سال پس از اين واقعه، اجازه ورود به شهر را يافت، اما تمام دارايى ها و املاك سپرده شده، 
ــاندن تمايلات و اعتراضات ضد ترك و عثمانى خود  ــد. الجميل تا آخر عمر خويش، از پوش ــتانده ش از او س

ابايى نداشت و اشعار فراوانى از او در اين رابطه بر جا مانده است.2
ــال 1835، على پاشا به مسجد عبدالقادر گيلانى وارد شد كه در مراسم عمومى ماه رمضان شركت  در س
كند. آلوسى در اين موقعيت، خطابه اى در باب اهميت اين ماه ارائه كرد كه به شدت والى را تحت تأثير قرار 
ــرعت تبديل به  ــى در طول حياتش بود كه به س ــاز دومين اقبال و نيك بختى آلوس داد.3 اين ماجرا، زمينه س
ــت كه على پاشا پس از استماع  ــد. روايات بر اين اس يكى از علماى طراز اول و والامقام عثمانى در عراق ش
سخنان آلوسى، او را به صورت خصوصى دعوت كرد و رابطه اى عميق و رفاقتى قويم را به او پيشنهاد داد. 
ــعيد طبقجلى، باعث عزل  ــته بود كه منازعات عقيدتى والى با مفتى اعظم محمد س كمى از اين ماجرا نگذش

وى از آن مقام و نصب آلوسى به مقام مفتى گرى شد.
ــلات و تمايلات  ــخ عثمانى بود، حم ــره و مهم در تاري ــيار پرمخاط ــى از دوره هاى بس ــه 1830 يك ده
ــوى و تهديداتى كه از لحاظ نظامى و اقتصادى از  ــوريه از يك س ــا به س ــترش طلبانه محمد على پاش گس

1 . محمود شكرى آلوسى، المسك الاذفر فى تراجم علماء القرنين الثانى عشر و الثالث عشر، بغداد، 1930، 128
2 . ابراهيم وائلى، الشعر السياسى فى العراق فى القرن التاسع عشر، بغداد، 1978، 170-168

ــى  ــته كه آلوس ــى،51؛ الاثرى، اعلام ،23؛ بيطار، حليه،1450/3. عزاوى(تاريخ العراق،26/7) نوش 3 . عزاوى، ذكر ابوالثناء آلوس
در 1249 هجرى در بغداد مفتى شد. اين نمى تواند صحت داشته باشد چرا كه آلوسى در غرائب الاقتراب از خطابه هاى خود در 

مسجد عبدالقادر گيلانى تا سال 1250 سخن گفته است.
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سوى كشورهاى پيشرفته شده اروپايى متوجه عثمانى بود، از سوى ديگر قابل توجه بود. در نتيجه، سلطنت 
عثمانى احتياج به بازتعريفى از مشروعيت چندپاره شده مذهبى سياسى خود داشت. در اين راستا، على پاشا 
از آلوسى درخواست كرد كه حاشيه اى بر كتاب «البرهان فى اطاعة السلطان» اثر شيخ الاسلام عبدالوهاب 
افندى ياسينى زاده، بنگارد تا مسلمين عراق نيز به تبعيت و اطاعت از سلطان عثمانى ترغيب شوند.1 آلوسى 
ــرحى مفصل و مشبع از آيات و احاديثى كه مؤيد مشروعيت سلطان  ــينى زاده، ش بر متن مختصر و موجز ياس
عثمانى بود نگاشت و در پايان رديه اى پرحرارت بر انديشه سياسى و فكرى تشيع بدان اضافه نمود. روايات 
ــريف مكه، محمد بن عون نوشت و در آن او را به مخالفت  ــى نامه اى به ش نامعتبرى نيز وجود دارد كه آلوس
و معارضه با محمد على پاشا به عنوان «حاكم جائر» تشويق كرد و جنگ با او را جهاد فى سبيل االله خواند.2 
برخلاف تمايلات سلفى شيخ على سويدى و روابط پر سر و صداى او با قدرت عثمانى، هيچ شك و شبهه اى 
ــتيبانى آلوسى از دولت عثمانى وجود ندارد. البته اين فرضيه هم وجود دارد كه تلاش هاى  در همراهى و پش
ــالات در تأييد عثمانى، پيش از معارضه مجدد او با على پاشا  ــروعيت عثمانى و نگارش رس او در تثبيت مش

والى بغداد بود. 
ــرح كتاب «برهان فى اطاعة السلطان»، آلوسى به مفتى گرى  ــت زمان اندكى از نگارش ش پس از گذش
ــتانه» كه از سوى نهاد مذهبى استانبول صادر مى شد، نائل آمد.  ــيد و به عنوان افتخارى «معلم آس بغداد رس
ــيار پردرآمد شهر بود. درآمد هاى مالى او  ــد كه يكى از موقوفات بس او پس از آن متولى موقوفات مرجانيه ش
ــد كرد و با فاصله اندكى از اين انتصابات خانه اى بزرگ در شهر خريدارى كرد و شاگردان و  ــرعت رش به س
ــد قابل توجه ميزان اشعار مدحيه ايكه در رثاى جايگاه علمى  ــتمعين زيادى را در آن پذيرايى مى كرد. رش مس
ــد، ترفيع شأنى را كه در بغداد يافته بود، به خوبى نشان مى دهد.3 شركت آلوسى  ــروده مى ش و اجتماعى او س
ــر مشروعيت سلطان عثمانى در استانبول و غير مشروع بودن حكومت  در مناظراتى كه با علماى مصر بر س
ــا در مصر شكل گرفته بود، او را به مثابه مدافعى معتقد و پر تلاش در حفظ سلطنت عثمانى  محمدعلى پاش

معرفى كرد و جايگاه بسيار مهمى در استانبول پيدا كرد. 
ــروعيت مذهبى و سياسى عثمانى داشت،    ــى نقش مهمى به عنوان مدافع مش از ديگر مواضعى كه آلوس
ــهرت مدافعات آلوسى از مشروعيت عثمانى در خارج از قلمرو نيز  ــؤالات ايرانى بود. از آنجا كه ش ماجراى س

1 . عبدالوهاب ياسينى زاده مفتى استانبول و شيخ الاسلام قلمرو عثمانى بود. براى اطلاعات بيشتر درباب او بنگريد به اسماعيل 
ــينى زاده تحت عنوان شرح البرهان فى  ــرح آلوسى بر كتاب ياس ــتون 643. ش ــتانبول1951؛ س بغدادى، هديه العارفين، ج1، اس

اطاعة السلطان شهرت يافته است.
ــه»، 14(1968)152-153. على  ــى، در «المجلة التاريخيه المصري ــيه لإبى الثناء آلوس ــرى، اعلام، 30؛ نوار، مواقف السياس 2 . الاث

الوردى، لمحة الاجتماعيه من تاريخ العراق الحديث، بغداد، 104/1971،2.
ــهاب الدين محمود، نسخه خطى  ــى، حديقة الورود فى مدائح ابى الثناء ش ــواف و نعمان خير الدين آلوس 3 . عبدالفتاح الش
ــواف گردآورى شد، اما به دليل مرگ زودهنگام او در سال 1836، ادامه  ــط ش 8527 موزه ملى عراق. جلد اول اين مجموعه توس

اين كار به عهده نعمان خيرالدين آلوسى نهاده شد.
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گسترده شده بود، تعدادى از علماى شيعى ايران از او در باب مبانى مشروعيت حكومت و عقايدش سؤالاتى 
ــت اين نامه ها، رسمى بوده و از مرجعى رسمى به او احاله شده يا برگى ديگر بر  ــخص نيس كردند. دقيقاً مش
ــت. از آنجا كه تعداد قابل توجهى از  ــنّى اين دو قرن اخير تاريخ جهان اسلام بوده اس ــيعه ـ س معارضات ش
ــيعى ـ سنّى از زمان صفويه ميان  ــروعيت ش ــيعيان در عراق حاضر بودند و منازعات دامنه دارى ميان مش ش
ايران و عثمانى وجود داشته است، اين سؤالات جايگاه ويژه اى در مشروعيت سنجى حكومت عثمانى داشته 
است. طبق نوشته هاى آلوسى هيچ يك از علمايى كه اين سؤالات به آنها ارائه شده بود تا پاسخ دهند، اين 
جرأت را نيافته بودند.1 پاسخى كه آلوسى به اين سؤالات داد، از سوى سلطان عثمانى، شايسته مدال افتخار 
ــناخته شد كه اقدامى نادر در تاريخ عثمانى محسوب مى شد. پس از گذشت چند سال از مفتى گرى بغداد،  ش

آلوسى چهره اى برجسته و بسيار قدرتمند در شهر محسوب مى شد.2
ــال 1842 زمان عزل على پاشا و انتصاب جانشين او محمد  ــتحكم والى ـ مفتى در بغداد در س روابط مس
ــت روابط خوبى با مفتى برقرار كند و از جايگاه و قدرت  ــيد. والى جديد قصد نداش ــا، به پايان رس نجيب پاش
ــهر، دل خوشى نداشت. محمد نجيب پاشا، پسر يكى از چهره هاى موثر عهد تنظيمات و شخصيتى  او در ش
ديوانى و شهير در دربار استانبول بود كه تلاش مى كرد قدرت آلوسى را در هم شكند. رفته رفته روابط والى 
ـ مفتى به تيرگى نهاد و نجيب پاشا با اطلاع از اتفاقاتى كه در استانبول رخ مى داد، از محو تدريجى آلوسى 

باخبر بود و مترصد فرصتى مناسب براى اين كار بود.
ــتانبول دريافت كرد كه در مراسمى به ميزبانى  ــال 1847 آلوسى دعوتى رسمى از شيخ الاسلام اس در س
ــى دعوت او را بپذيرد، نجيب  ــت آلوس ــتانبول انتظار داش ــركت كند. گرچه مفتى اس ــلطان عبدالمجيد ش س
ــى در  ــط آلوس ــا از توطئه هاى احتمالى كه توس ــايد نجيب پاش ــا به او اجازه خروج از بغداد را نداد. ش پاش
سفرش به استانبول ممكن بود براى حكومت نوپايش ايجاد شود، مى هراسيد. آلوسى نامه عذرخواهى اش به 
ــا سپرد تا از طريق دولتى ارسال شود. والى در عوض نامه را با سيستم پستى  ــلام را به نجيب پاش شيخ الاس
فرانسويان ارسال كرد.3  در اين زمان روابط فرانسه ـ عثمانى اصلا در وضعيت خوبى نبود، حمايت فرانسويان 
ــوى و قدرت انگليس در دربار استانبول، از عوامل مهم  ــتانبول از يك س ــا در مصر ضد اس از محمدعلى پاش
اين مسئله بودند. محتواى خود نامه و طريقه ارسالى آن، خشم شيخ الاسلام را برانگيخت. هرچه بود، آلوسى 
ــفرش به استانبول و ديدار مفصلش با شيخ الاسلام، در مورد يادآورى اين اتفاق و اتهاماتى ضد  در آخرين س

نجيب پاشا هيچ سخن نگفته است.4 

1 . آلوسى، غرائب الاقتراب، 1-12؛ الاثرى، اعلام،29؛ پاسخ آلوسى به علماى ايرانى در كتاب الاجوبه العراقية عن الأسئله 
الايرانيه، استانبول، 1899-1900 منتشر شد.

2 . عزاوى، تاريخ العراق،38/7
3 . آلوسى، غرائب الاقتراب، 1-13؛ اثرى، اعلام،24؛ نوار، مواقف السياسيه لأبى الثناء آلوسى، 159

ــال هاى 1851-52، كه به صورت مداوم با شيخ الاسلام احمد  ــتانبول بين س ــى درباب مدت حضورش در اس 4 . اطلاعات آلوس
عارف حكمت ملاقات مى كرد در صفحات 52-197 غرائب الاقتراب وجود دارد. براى اعمال نجيب پاشا و ارسال نامه از طريق 
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ــتان همان سال، نجيب پاشا با اولين شورش در بغداد مواجه شد. تظاهرات مردمان خشمگين در  در تابس
باب الشيخ كه در واكنش به افزايش ماليات اصناف شكل گرفته بود، عواقب خوبى براى نجيب پاشا نداشت، 
ــيار پرهزينه اش ميان مردم گسترش  ــتانى بس ــاخت خانه تابس ــايعاتى در باب س به ويژه در آن زمان كه ش
ــده بود و مردم در فشار و مضيقه زيادى بودند.  ــايع ش پيدا كرده بود. طاعون دوره ايبغداد نيز در اين زمان ش
ــئوليت پذيرى و هم دردى با مردم، آلوسى و دوستش سيد  ــا در اقدامى نابخردانه، به جاى مس اما نجيب پاش
ــت داشتن در اين شورش متهم كرد.1 واعظ و يكى  ــجد قادر گيلانى را به دس محمد امين واعظ، خطيب مس
ــا به دليل اين بى كفايتى در  ــى از مفتى گرى عزل شد. نجيب پاش ــدند و آلوس از برادرانش به بصره تبعيد ش
ــد.2 هيچ تحقيقاتى در باب دست داشتن مفتى  ــتان 1849 از والى گرى بغداد عزل ش ولايت دارى اش در تابس
ــتانبول انجام نشد. اما بى كفايتى نجيب پاشا، باعث بازگشت  ــتش در آن شورش، از سوى مقامات اس و دوس
ــئله را تأييد كرد. اثرات از دست دادن  ــلام نيز لاجرم اين مس ــد و شيخ الاس ــى به مقام مفتى گرى نش آلوس
ــنگين بود، از لحاظ اقتصادى او نه تنها از آن مقام عزل شد، بلكه  ــيار س ــى بس مفتى گرى بغداد، براى آلوس
ــاره اى به تلاش او براى بازيابى روابطش با جانشين نجيب پاشا  ــت داد. هيچ اش اوقاف مرجانيه را نيز از دس
ــت. اما در سال 1851 كه مشكلات مهمى در امور  ــا (1849-1851) در منابع موجود نيس عبدالكريم نادرپاش
ــتانبول را ـ كه او جزئيات آن را در سه كتابش درج كرده  ــفر مشهور خود به اس ــى س مالى او پديد آمد، آلوس
ــى براى بهره گيرى از خدمات و ارتباطات خوب سال هاى گذشته اش با مقامات  ــت ـ انجام داد كه تلاش اس

عثمانى محسوب مى شد.3
ــال 1852 در آن ماند، اما  ــرار گرفت و تا ميانه س ــا احترام مورد پذيرايى ق ــتانبول كاملاً ب ــى در اس آلوس
اعتراضات متعددى به شيخ الاسلام احمد عارف حكمت (1785-1858) در باب كسى كه به تعمير حصارهاى 

پست فرانسوى بنگريد به الوردى، لمحةالإجتماعيه، 112
ــل،1948، 85؛ براى اطلاع از مريضى هاى دوره اى در  ــيد جعفر، موص ــى نورالدين واعظ، الروض الازهر فى تراجم س 1 . مصطف
ــى، مسك الاذفر، 136؛ عزاوى، تاريخ عراق،77/7؛ براى تحقيق  ــال 1846 و بالا رفتن بى حد و حصر قيمت ها بنگريد به آلوس س

اجتماعى در باب زمينه هاى شورش ها و انقلابات مردم عراق در قرن نوزدهم بنگريد به :
Juan R. I. Cole and Moojan Momen, “Mafia, Mob and Shi_ism in Iraq: The Rebellion of 
Ottoman Karbala_, 1824–1843,” Past and Present (1986): 112–43.
2 . عزاوى در زندگى نامه اى كه براى آلوسى نگاشت(ذكر ابوالثناء آلوسى،96) معتقدست كه ديوان عالى رأى به عزل آلوسى داده 
ــت. آنچه به نظر منطقى و قطعى  به نظر مى آيد آن است كه  ــاره دقيقى براى ادعاى خود مطرح نكرده اس ــت. و هيچ منبع و اش اس

نجيب پاشا درخواست عزل را به استانبول فرستاد و  آنها با تأييد شيخ الاسلام اين حكم را عملى كردند.
3. ابوالثناء آلوسى، نشوة الشمول؛ همو، نشوه المدام فى العود الى مدينة السلام، بغداد، 1875؛ همو، غرائب الاقتراب. براى 

تحليل اتفاقاتى كه در سفر او حادث شده بنگريد به:
Hala Fattah’s recently published, “Representations of Self and the Other in Two Iraqi 
Travelogues of the Ottoman Period,” International Journal of Middle East Studies 30 (1998): 
51–76
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خانه مشغول بود1 و نيز به مصطفى رشيد پاشا وزير نوگرا و مشهور عثمانى مطرح كرد. با وجود اين از آنجا 
ــهر به اين منصب  ــد و يا مفتى بعدى ش ــا منتقل نش ــئوليت موقوفات مرجانيه پس از او به على پاش كه مس
ــت آورد. به هر حال حكم ديوان عالى  ــت موقوفات را به دس نائل نيامده بود، هنوز اميدوار بود تا بتواند رياس
ــى  ــى مقررى به ميزان نصف درآمد هاى موقوفات مرجانيه بود. همچنين به آلوس قضايى عثمانى براى آلوس
پيشنهاد قضاوت ارض روم ارائه شد با اين شرايط كه او مى توانست كسى را جانشين خود در آن شهر كند، 
اما از مواجب آن بهره مند گردد. دو سال پس از بازگشت از سفر آخرش به استانبول، آلوسى در 20 آگوست 

1854 در بغداد درگذشت.
ــت، مهم ترين   ــى از مفتى گرى بغداد و تنش هايى كه در روابطش با نيروى عثمانى وجود داش عزل آلوس
ــى تحليلى آنها، كمك  ــوند. درك علل و عوامل اين دو حادثه و بررس ــوب مى ش رويدادهاى زندگى او محس
شايانى در شناخت دوره اى از تاريخ عثمانى و عراق كه آلوسى در آن زندگى مى كرد، ارائه مى كند. تحولاتى 
ــت كه  ــاختار مذهبى در عصر تنظيمات دانس ــاز زوال نقش س ــن آنها بود را مى توان آغ ــى در مت ــه آلوس ك
ــش دهند.2 تحليل  ــگاه علما، قدرت آنها را كاه ــيدند با ضبط اموال و جاي ــان  عثمانى مى كوش تحول خواه
ــط عبدالعزيز نوار ارائه شده كه البته رويكرد نژادگرايى عربى و ضد تركى دارد. او  ــابهى پيش از اين توس مش
ــى به عنوان يك شخصيت عرب جايگاه قوى و مستحكمى در مقابل واليان ضعيف عثمانى  معتقد بود آلوس
ــركوب و عزل وى مبذول داشتند.3 مطالبى كه  ــت كه همه تلاش خود را براى س ــا داش همچون نجيب پاش
ــوى ديگر، شواهد تاريخى دقيقى براى اثبات آنها  ــوى نمى توان به كلى رد كرد و از س نوار آورده را از يك س

وجود ندارد.
ــا و همفكرانش اجرا شد. تنظيمات حركت مهمى در  ــط رشيد پاش ــال 1839 توس تنظيمات عثمانى در س
ــاختارهاى قديمى و از كار افتاده  ــوى تمركز گرايى دواوين، س ــتاى تبديل دولت و جامعه عثمانى به س راس
ــر قلمرو عثمانى، نظام  ــى در سراس عثمانى بود. تنظيمات از طرق مختلفى همچون ايجاد نظام واحد آموزش
قضايى جديد و مدرن، تلاش براى ايجاد يك ارتش مستقل فارغ از گرايش هاى مذهبى يا صوفى، اقدام به 
تضعيف جايگاه علماء در جامعه عثمانى نمود.4 دولت مردان تحول خواه عثمانى، از سوى ديگر علاقه وافرى 

ــلام را تحت عنوان شحى النقم فى ترجمة والى  ــيخ الاس ــتانبول را ترك كند زندگى نامه ش ــى پيش از آنكه اس 1 . ابوالثناء آلوس
النعم، نسخه خطى9137 موزه ملى بغداد. شيخ الاسلام از آلوسى خواست كه در استانبول بماند اما زمانى كه آلوسى بر بازگشت 
اصرار كرد، شيخ الاسلام در روز بازگشت به بغداد يك عدد ساعت و 50000 قروش پول به ابوالثناء اهدا كرد. براى زندگى احمد 

عارف حكمت بنگريد به زركلى، اعلام، 141/1
2. Fattah, “Representations of Self,” 65.

3 . نوار، مواقف السياسيه، 157
4 . براى بررسى جنبه هاى متعدد تنظيمات و تاريخى كه بر اين روند پر تنش و دامنه دار گذشته است بنگريد به: 

Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford University Press, 1961), 
73–125; William R. Polk and Richard L. Chambers, ed., Beginnings of Modernization in the 
Middle East (Chicago: University of Chicago Press, 1968); Stanford J. Shaw and Ezel K. 
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ــازى كشور و اهداف مهم  ــتند تا آن را در راه صنعتى س به بالابردن ميزان عائدى و درآمد دولت مركزى داش
ــوز پر و بال نيافته بود و  ــانه تنظيمات در آن زمان هن ــرف كنند.1 با اين وجود ايده هاى نوانديش ــرى ص ديگ

دوره اى طولانى از تجربه و خطا را به اندازه سه دهه مى طلبيد تا به خوبى عيب هايش عيان شود.
ــد2و تنها چند قدم  ــا(1869-1872) ديده نش ــراق، تنظيمات و اثرات آن تا زمان حضور مدحت پاش در ع
كوچك و آزمايشى در دهه1850، زمانى كه آلوسى از مقامش عزل شد، برداشته شده بود. يكى از اصلى ترين 
 مفاد اعلاميه تنظيمات كه در سال 1839 علنى شد، حذف سيستم التزام بود كه چندين قرن سابقه داشت، اما 
انتخاب نجيب پاشا به ولايت بغداد بر مبناى همين سيستم اجرا شده بود.3 اگرچه اولين مشاور ادارى استان 
بغداد در سال 1851 منتصب شد،4 شهردار بغداد تا سال 18685، زمانى كه سيستم مدرن آموزشى و قضايى 
توسط مدحت پاشا علنى شد، انتخاب نشده بود.6 هيچ شكى نيست كه تلاش هاى دولتى براى كنترل وقف 
ــد، با وجود اين تلاش ها، در استان  ــلطان محمد دوم در اواخر دهه 1820 آغاز ش عمومى با روى كارآمدن س
بغداد تا زمانى كه «قانون نهاد هاى وقفى در استان ها» در سال 1863 عرضه نشده بود، هيچ بروزى از اين 
ــد.7 در حقيقت اوقاف مرجانيه تا اواخر قرن 19، سالم و بدون تعرض باقى مانده بود.  ــت ها ديده نمى ش سياس
ــفرش به استانبول به امر سلطان عبدالحميد دوم، دوباره كنترل و  ــى در س تا زمانى كه نعمان خيرالدين آلوس

Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Volume 2: Reform, Revolution and 
Republic (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 55–133, 154–56; Ira M. Lapidus, 
A History of the Islamic Societies (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 597–601; 
Roderic H. Davison, Reform in the Ottoman Empire: 1856–1876 (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1963); idem, Essays in Ottoman History, 1774–1923: The Impact of the West 
(Austin: University of Texas Press, 1990), 96–111, 166–79. For specific analyses of the impact 
of modernization on the ulama class, see Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988), 80–92; Brinkley Messick, The Calligraphic State: Textual 
Domination and History in a Muslim Society (Berkeley: University of California Press, 1993), 
99–114; Basheer M. Nafi, The Rise and Decline of the Arab–Islamic Reform Movement 
(London: Institute of Contemporary Islamic Thought, 2000), 37–45
1 . Lewis, Emergence of Modern Turkey, 92; Carter V. Findley, Bureaucratic Reform 
in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789–1922 (Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1980), 61–63

2 . يكى از مطالعات مناسب و جزئى نگر در باب روند مدرن سازى عراق عهد عثمانى اثر جميل موسى النجار، الادارة العثمانيه 
فى ولايت بغداد: من عهد الوالى مدحت پاشا الى نهاية الحكم العثمانى، قاهره، 1991، است.

ــده بود. بنگريد به يعقوب  ــالانه  50000به خزانه عثمانى انجام ش ــا به ولايت بغداد، در ازاء پرداخت س 3 . انتصاب نجيب پاش
سركيس، مباحث العراقيه فى الجغرافيا و التاريخ و الآثار و الخطط بغداد، بغداد، 1948، 73/1.

4 . عزاوى، العراق بين الاحتلالين،94/7.
5 . مصطفى جواد و احمد سوسا، دليل الخريطة بغداد و المفصل فى خطط بغداد  قديماً و حديثاً، بغداد، 1958، 334.

6 . نجار، الاداره العثمانيه، 333.
7 . همان، 391.
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مديريت اين اوقاف گسترده را به خاندان آلوسى بازگرداند.1
ــرو عثمانى در حال انجام و پيگيرى بود، هيچ  ــرى كه از تغييرات آرام و نامطمئن تنظيمات در قلم تصوي
ــتنادى ميان بحران هايى كه آلوسى در متن آنها بود و برنامه هاى مدرن سازى دولت مركزى  ارتباط قابل اس
ــا در بغداد در سال 1842، جنگ ضد نيروى سعودى- باقى نمى گذارد. نصب حاكم ظالم عثمانى نجيب پاش

وهابى، تخريب حكومت پاشايان بغداد و سركوب حكام مستقل جلالى در موصل و محمّره در 1837-1834، 
ــهر بغداد  ــتيلا و نظارت بر ش ــان دهنده تلاش هاى بى وقفه حكومت مركزى عثمانى در القاى دوباره اس نش
ــا هنوز هم بزرگ ترين شهر قلمرو عثمانى بود كه توسط حاكمى  اداره مى شد كه  بود. بغدادِ عصر نجيب پاش
توسط احمد لطفى، مورخ ديوانى معروف عثمانى «سركوب گر با شيوه حكومتى واكنش محور كه هيچ سود 

و فايده ايبراى دولت عثمانى و مردم عراق نداشت» وصف شده است.2  
تحمل و سعه صدر اندك نجيب پاشا در حكومت و تأثيرات مفتى در بغداد، باعث تلاش عجيب او در از 
ــى نقش مهمى در دوره او ايفا مى كرد. به  ــاخته هاى والىِ پيش از خود بود كه آلوس بين بردن مظاهر و برس
علاوه نجيب پاشا يك صوفى قادرى بود. در اين زمان روابط ميان آلوسى ها و گيلانى ها، كه سركرده شان به 
ــنتى نقيب اشرف و رئيس طريقت قادريه در بغداد و سرشار از دشمنى و رقابت بود.3برخلاف على  صورت س
پاشا، نجيب پاشا، روابط مستحكمى با نقيب اشرف، سيدعلى گيلانى داشت و اوقاف زيادى را به نام مسجد 
گيلانى نمود. طريقت قادريه، پس از نقشبنديه مجدديه، اصلى ترين   فرقه متصوف بغداد محسوب مى شد. با 
ــبنديه مجدديه بود، حضور طريقت خالد در بغداد، تهديدى  ــابقه و قدمت قادريه بيش از نقش توجه به آنكه س
براى جايگاه و ميزان تأثيرگذارى قادريه محسوب مى شد. از سوى ديگر علماى مطرح سلفى، منتقد تصوف 
ــبنديه بودند. دور از تصور نبود كه  ــنتى كه قادريه محصول آن بود، همگى معتقد و ملتزم به طريقت نقش س
در اين شرايط به غير از آلوسى، دوست سلفى اش سيد امين الواعظ نيز از روابط خوب نجيب پاشا با قادريه، 

دل خوشى نداشته باشد.
از سوى ديگر، براى برداشت هاى نژادگرايانه عربى از حركت ها و مخالفت هاى آلوسى با والى بغداد، بايد 
ترتيب تاريخى وقايع را برعكس بررسى كنيم. در ضمن اين مسئله، بايد نقش بسيار مهمى را براى تنظيمات 
در اين عرصه قائل شويم. چنان كه پيش از اين نيز اشاره كرديم، آلوسى به مثابه يك فعال اجتماعى در دهه 
1830، را نمى توان يك ملى گراى عرب تلقى كرد؛ همچنين در وفادارى او به سلطنت عثمانى پيش از روى 

1  الاثرى، اعلام، 61.
2 . احمد لطفى، تاريخ لطفى، استانبول، 1290، 177/8؛ براى شهرت نجيب پاشا بنگريد به:

C. F. Farah, “Necip Pasa and the British in Syria,” Archivum Ottomanicum 2 (1970): 115–53; 
Cole and Momen, “Mafia, Mob and Shi’ism
in Iraq,” 127; Fa_iq, Tarikh Baghdad, 173–74

ــا بود كه نقيب اشرف آنها محمد النقيب  ــا به قادريه برعكس على پاش 3 . عزاوى، 16/7؛ وردى، لمحة،146/2؛ گرايش نجيب پاش
را به سليمانيه تبعيد كرد.
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ــك و شبهه اى باقى نمى ماند. مواجهه او با والى بغداد را مى توان در  ــا در بغداد، هيچ ش كار آمدن نجيب پاش
ــدانى دانست كه تا پيش از آن از آلوسى حمايت مى كردند و پس از نجيب  ــم او از همراهى رقبا و محاس خش
ــتند. حكومت تمركزگراى عصر تنظيمات، آلوسى را با معيارهاى خود قضاوت  ــا به جبهه مقابل او پيوس پاش
مى كرد و دورى او از استانبول، عاملى براى اجحاف در حق او بود.1 از نقطه نظر يك عالم بغدادى، استانبول 
ــيد.  ــيار دور و بعيد به نظر مى رس در ميانه هاى قرن نوزدهم، از دو جنبه فرهنگى و جغرافيايى، مركزيتى بس
ــخه اى از تفسير قرآن خود  ــتن كلام و گفتمان، نس ــتاى تأييد و تثبيت عقايد خود بر ارجحيت داش او در راس
به عنوان والاترين كلام را با خود به استانبول برد تا تأييدى بر وجهه و جايگاه علمى او ميان حلقه علماى 
استانبول نيز محسوب گردد. اما مردانى كه در استانبول بر مسند قدرت بودند، به دنياى متفاوتى تعلق داشتند 

و به قوانين ديگرى پايبند بودند.
ــتانبول و ايجاد حس انزوا و  ــى با مشاهده فاصله عميق او با صاحبان قدرت در اس ــم و انزواى آلوس خش
ــد. اگر سلطنت عثمانى به اسلام و حفاظت از ايمان مى انديشيد، امراى عرب و  دورى در هويت، چندبرابر ش
ــى نمى توانستند در راستاى تفسير آنها از آن هدف قرار بگيرند،2 چرا كه تفسير خود از قرآن و  ــخص آلوس ش
دين را به دليل قرابت فرهنگى و عربيت، اولى به تفسير تركان بيگانه با متن دين و قرآن مى دانستند. آلوسى 
ــتانبول، بيگانگى و عدم درك علماى آن شهر نسبت به مفاهيمى كه در فهرست  ــفرش به اس در گزارش س

اجازات او و حلقه اساتيدى كه او از آنها كسب علم كرده بود را شرح داده است.3 

آلوسى و تفسير «روح المعانى فى تفسير قرآن العظيم و السبع المثانى» 
ــير قرآن روح المعانى فى تفسير قرآن العظيم و السبع المثانى، مدعى به كار  ــى در مقدمه اش بر تفس آلوس
ــده و آن را ارائه كرده است.4 او در ابتدا به مبانى اصلى  ــيوه اى جديد و نوين در دريافتش از قرآن ش گيرى ش
كه براى يك مفسر الزامى ست همچون دانش عربى، توانايى درك چندوجهى آيات قرآن، شناخت مناسب 
ــت. آلوسى در اين راستا از شيوه سنّت گراى مفسران قرآن در  ــاره كرده اس از احاديث پيامبر و كتب فقهى اش
ــير استقبال كرده  ــير قرآن حمايت كرده و نيز از ورود گرايش هاى صوفيانه در تفس به كارگيرى رأى در تفس
است. سپس به بازخوانى شبهه اى قديمى در طبيعت مطالعات قرآنى پرداخته و تفسير معتزله از خلق قرآن را 
ــاعره و حنابله دفاع كرده است.5 توجه به تجميع آراء حنابله و اشاعره در  ــته و در مقابل از آراء اش مردود دانس
رويكرد تفسيرى آلوسى، نكات قابل توجهى را در بردارد. مقدمه بسيار مهم و پربار آلوسى، نمايى از حيات پر 

1. Benedict Anderson, Imagined Communities (London:Verso, 1991), 47–65
2 . اين مسئله توسط بهجة الاثرى شاگرد مكتب آلوسى به صورت مشخص و صريح اشاره شده است. رك: اعلام العراق، 39

3 . آلوسى، نشوة الشمول، 10-12؛ همو، غرائب الاقتراب، 70
ــر شد كه نعمان آلوسى آن را تصحيح كرده  ــال 1884 منتش 4 . اثر مهم و والاى ابوالثناء براى اولين در مطبعه بولاق در قاهره به س

بود. بنگريد به الياس سركيس، معجم مطبوعات العربيه، قاهره، ج1، ستون4
5 . آلوسى، روح المعانى، 5/1



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

436

ابوالثناء شهاب الدين آلوسى؛ مفتى عثمانى و مفسر قرآن/ محمدحسين رفيعى

تلاطم وى دارد. اين تلاطم و چندگونگى در اين تفسير تا بدانجا بود كه شاگردان عربيت گراى بعدى آلوسى، 
تفسير روح المعانى را اثرى در مبانى سلفيه خواندند1 و محمد حسين ذهبى، شيخ الأزهر آن را تبلورى كامل 
ــير به رأى شناخته است.2 از سوى ديگر محمد بهجةالأثرى كه اين تفسير را برساخته، بر سه جريان  از تفس

سلفى، صوفى و متكلمين اهل رأى دانسته، اشكالات اساسى را بر مبانى سلفى مطالبش وارد آورده است.3
اشعرى گرى، سلفى گرى و رويكرد صوفيانه، سه نگرش عامى بود كه در قرن نوزدهم در نگارش تفاسير 
ــتفاده قرار مى گرفت.4 تفسير به رأى كه نماينده كلام اشعرى با سابقه اى بسيار طولانى مدت  قرآن مورد اس
در تاريخ اسلام بود، تأكيد بيشترى بر دليل و عقل در راستاى فهم قرآن داشت. در حقيقت رويدادهايى كه 
در تاريخ ميانه اسلامى، باعث تحميل رويكرد محافظه كارانه به اين رويكرد شده بود، اين گونه را تبديل به 
ــاخته كرده بود. در حقيقت در بسيارى از تفاسيرى كه بر مبناى تفسير به رأى نگاشته  ــيوه اى جعلى و برس ش
شده، متون تفسيرى به عنوان ابزارى براى طرح آراء كلامى اشعرى به كار رفته اند. همين رويكرد در تفاسير  
اشعرى بود كه واكنش ابن تيميه و پيروانش همچون ابن كثير را برانگيخت. در اين راستا آنها تفاسير خود بر 
قرآن، نه به منظور تببين و تفسير آن از منظرى خاص و تفكرى منحصر به فرد، بلكه براى بسط و توضيح 

آيات كلام االله نگاشتند. 
ــت كه آلوسى بيش از پانزده سال براى آن زمان صرف كرده بود و يك  ــيرى عظيم اس روح المعانى، تفس
ماه پيش از سفرش به استانبول آن را به نتيجه رساند.5 اما نگارش بخش اعظم اين كتاب، محصول دوره اى 
ــتحكم با والى و مركز استانبول قرار داشت. از ميان سى جلد آن، ثلث آخرش پس  ــت كه او در روابط مس س
از عزل او در سال 1847 نوشته شده است. به هرحال مى توان اثر آلوسى را تلاشى بى سرانجام براى تلفيق 
سه نگرش سلفى، صوفى و اشعرى دانست، با وجود اين، نگرش او در ثلث آخر، با بخش ديگر آن در تفسير 
ــيرش، مواضعى سلفى دارد. آلوسى كتاب خود را با  ــت. آلوسى در ثلث اول تفس ــته اس قرآن تفاوت هايى داش
ــافعى دارد، اما از صحت و وثاقت كلام اشعرى و  ــده و پيش زمينه اى ش اعلام اين مطلب كه او حنفى زاده ش

تفاسير متصوفه حمايت مى كند، آغاز كرده.6 او در راستاى حمايت از تفسير به رأى آورده است:

1 . بيطار، حليه البشر، 1454/3
2 . محمد حسين ذهبى، التفسير و المفسرون، بيروت، 1967، 352/1

3 . اثرى، اعلام العراق، 29؛ محمود شكرى، 33
ــعيد زغلول، اتجاهات الفكريه فى  ــير و المفسرون، 140/1-287؛ س ــيرى بنگريد به ذهبى، التفس 4 . براى مكاتب اصلى تفس

التفسير، اسكندريه 1975، 161؛  در باب مباحثات اوليه در باب تفسير بنگريد به:
Harris Birkeland, “Old Muslim Opposition Against Interpretation of the Koran,” in The Qur_
an: Formative Interpretation, ed. Andrew Rippin
(Brookfield, Vt.: Variorum, 1999), 40–80.
ــير خود را بنگارد كه سال 1257 هم جزء اين پنج سال بوده  ــال طول كشيده تا آلوسى تفس ــركيس گزارش كرده كه پنج س 5 . س

است. اين مسئله با تاريخى كه خود آلوسى بدان اشاره كرده، مغايرت دارد. بنگريد به روح المعانى، 4/1؛ 288/30
6 . آلوسى،روح المعانى، 6/1؛ 36، 102، 67
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ــير به رأى مجاز  ــائى، معتقدند تفس ــانى كه بر پايه دو حديث نبوى منقول از ابوداود، ترمذى و نس «كس
ــى كه قرآن را با نظر  ــخ هاى متقنى وجود دارد. اولاً در باب وثاقت حديثى كه مى گويد: «كس ــت، پاس نيس
خويش تفسير كند، گرچه درست هم بگويد، دچار خطا و لغزش شده است» شك هايى وجود دارد. همچنين 
ــخن بگويد، بايد بر آتش  ــى را كه از قرآن بدون درك دانش آن س در باب حديث ديگرى كه مى گويد«كس
نشاند»، دو معنا را مى توان برداشت كرد: اول آنكه منظور حديث به كسى است كه براى تفسير آيات مبهم 
قرآن تلاش مى كند، بدون آنكه دانش مناسبى داشته باشد و مورد خشم الهى قرار مى گيرد. معناى دوم آن 
ــير درست آن، مطلب را منحرف مى كند و  ــت كه با وجود علم به معناى صحيح و تفس ــى س معطوف به كس
خشم الهى در انتظار او خواهد بود. گذشته از اين دلايل، شواهد و آياتى كه در قرآن و احاديث حكم به جواز 

اجتهاد و رأى صادر شده، بسيار متعدد و پرشمارند.1
ــتفاده قرار نگرفته، چرا  ــك از دو واژه رأى و اجتهاد در مفهوم عام و رايج خود، در اينجا مورد اس ــچ ي هي
ــط عقايد متعددى كه او در نگارش تفسيرش  ــم تازه اى از رأى توس ــى براى ارائه تجس كه تلاش ويژه آلوس
ــده است. اين قرائت ها مشتملند بر تجليل  ــيده ش بر قرائت هاى گاه متناقض آنها تكيه كرده، به تصوير كش
ــير كه بر مبناى فلسفه و رأى نگاشته شده،2 همچنين  ــعرى بزرگ و نگارنده تفس او از فخر رازى، آخرين اش
تجليل ضمنى او از رويكرد عرفانى ابن عربى در به كارگيرى رمزى اعداد و حروف در فهم جهان هستى و 
شناخت معانى قرآن كه در داستان موسى و فرعون، نمود علنى پيدا مى كند، بسيار جالب توجه است. در اين 
ميان آلوسى حمله كلامى و در لفافه اى به بزرگان حنابله همچون ابن تيميه و ابن قيم جوزيه كرده است.3

ــه جريانى ست كه او  ــبت به س ــى نس  به عبارت بهتر، بخش هاى اوليه روح المعانى بيانگر مواضع آلوس
ــت، اما او هرچه تلاش كرده، نتوانسته برخى  ــلك فكرى آنها بنا نهاده اس ــير خود را بر پايه عقايد و مس تفس
ــت كه پذيرش و همراهى او  تعارضات درونى خود با موضوعات را پنهان كند. فى المثل او تصريح كرده اس
ــود. اين در  ــير قرآن، نبايد به معناى اعتقاد كامل او به تصوف (باطنيه) تلقى ش با روش هاى صوفيانه در تفس
ــير نشانه گرا و سمبليك كه ويژه متصوفه است، در تعارض قطعى با شريعت و  ــت كه اعتقاد به تفاس حالى س
دستورهاى آن قرار دارد؛4 همچنيندر جاى ديگرى كه از پايبندى خود به آموزه هاى اشعرى سخن مى گويد، 
ــعرى و كتاب الإبانه او5، به پايبندى خود به عقايد حنابله و سلفيه اشاره كرده  ــن اش ضمن تجليل از ابوالحس
ــتاى كم رنگ كردن خاستگاه هاى سلفى خويش، تلاش مى كند جنبه هاى اشعرى و صوفى  ــت. او در راس اس

1 . همان، 39/1
ــتر در باب رازى، بنگريد به  2 . فخر الدين محمد رازى، مفاتيح الغيب، بيروت،1981، 32جلد در 16 مجلد. براى اطلاعات بيش

ذهبى، التفسير و المفسرون،288/1.
3  .آلوسى، روح المعانى،18/1

4 . همان، 7/1
5 . ابوالحسن اشعرى، الإبانه عن اصول الديانه، 2جلد،قاهره،1977.
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كار خود را پر رنگ تر   سازد.1
به هرحال با وجود آنكه انتظار مى رفت، آلوسى در متن اثرش بيش از مقدمه آن، تمايلات و خاستگاه هاى 
ــتگى در اتخاذ موضع رها شود، در بخش اول اثرش، بيش از ديگر  ــلفى خود را عيان كند و از اين سرگش س
رويكردهاى تفسيرى، به قرائت هاى صوفيانه از قرآن بها داده است و در پايان هر بخش، اشارات مختصر و 
مجزايى را به قرائت صوفيانه آيات اختصاص داده كه مى تواند تأكيدى بر تمايز و افتراق بنيادين آن قرائت، 
ــود.2 اثر او در دو بخش پايانى، به صورت كامل از اشارات  ــه با قرائت اشاعره و سلفيه محسوب ش در مقايس
ــايد اين مسئله، واكنشى به رشد خرافات و مقدس انگارى هاى صوفيانه اى  ــت. ش و مطالب صوفيانه خالى اس
باشد كه در سال هاى آخر حيات او توسط قادريه نسبت به جايگاه عبدالقادر گيلانى و محى الدين ابن عربى 
ابراز مى شد3 و او براى برائت جستن از اين مسائل و رفع هرگونه شبهه بدعت گرايى و باطنى گرى، از اشاره 
به تفاسير صوفيانه قرآن اجتناب كرد.4 در اين راستا و فارغ از ملاحظات سياسى كه در آن عصر وجود داشت، 
ــى هيچ نقطه تعارض و مرزبندى مشخصى با انديشمندان سلفى همچون ابن تيميه و ابن قيم نداشت.  آلوس
آلوسى تعريف ابن قيم از مفهوم «روح» را ـ چنان كه در كتابش بدان اشاره كرده و در تعارض كامل با بزرگ 
اشاعره ابوحامد غزالى5 قرار دارد ـ بر عقايد اشاعره و حتى ابن تيميه برترى داده و آن را در اولويت قرار داده 
ــى و مفاتيح الغيب فخر رازى، مرزبندى هاى علنى  ــت.6 علاوه بر تعارضات بنيادين ميان روح المعانى آلوس اس
ــابهت ميان اين دو اثر را غير قابل تحمل و غير واقعى كرده  ــى بر آنها تأكيد كرده، همراهى و مش كه آلوس

است.7 اما هيچ شاهدى براى تعارض آلوسى با دريافت سلفيه وجود ندارد.
ــه و به  دور از  ــير صوفيان ــاى نه چندان مرتبط از تفاس ــى و برخى نقل قول ه ــاى زبان ــارغ از برترى ه ف
ارجاعات گسترده او به متون تفسيرى پرتعداد تاريخ اسلام، بدون شك روح المعانى آلوسى دفاع جانانه اى از 
ــت كه هنوز اشعرى گرى و سنت گرايى در جهان اسلام اولويت و  ــه و جهان بينى سلفيه در دوره اى س انديش
ارجحيت داشت.8 آلوسى همانند هر عالم سنّى ديگرى از هيچ فرصتى براى تاختن به معتزله و تمسخر آنها 
ــبت به اختيار بشرى كه توسط ابن تيميه هم مطرح شده بود، بيش از  ــت، با اين وجود عقيده او نس نمى گذش
ــانه عقايد معتزله مى سايد. در حقيقت يكى از مرزبندى هاى  ــعرى نزديك باشد، شانه به ش آنكه به كلام اش

1 . آلوسى، روح المعانى، 87/1 و 60/1
2 . بنگريد به همان، 64/1 ، 102،256؛ 24/2، 27، 72، 91، 104، 126

3 . همان، 27/3
4 . همان، 178/26؛ 165/27؛ 278/30

ــان،147/29؛ ارجاع به ابن جوزى : همان،72/26؛  ــت : هم ــد به ارجاعات مثبتى كه به ابن قيم داده اس ــان، 158/27. بنگري 5 . هم
272/30

6 . همان، 73/26 ؛ 81/27 چند ماه پس از آنكه او نگارش تفسير را به پايان برد، چنين انگاشت كه عارف حكمت شيخ الاسلام 
استانبول، احتمالاً نسبت به مفاهيم سلفيه پذيراست. 

7 . بنگريد به همان،17/3؛ 213/14
8 . همان، 60،215/1؛ 73/25، 373/30



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

439

ابوالثناء شهاب الدين آلوسى؛ مفتى عثمانى و مفسر قرآن/ محمدحسين رفيعى

ــب بود.1 اين مرزبندى در ادامه پايبندى كامل وى به  ــى با اشاعره، رديه مهم او بر عقيده كس ــى آلوس اساس
افعال الهى و نظريه تعليل آن افعال است كه قرابت ويژه اى با سلفيه دارد.2 

انفصال و جدايى آلوسى را از مكتب اشعرى و بستره آن كه اسلام سنتى بود، مى توان در نظر او در باب 
جايگاه و نقش مكاتب فقهى و اصالت داشتن آنها يافت. در نگاه او هيچ اجبار و التزامى  به پذيرش آراء يك 
مكتب فكرى خاص و انكار ديگران وجود ندارد و راه مذهب و دين مى تواند از هيچ يك از اين چهار مسير 
ــافعى دانست و نه حنفى، بلكه چهره اى كاملاً سلفى از او به  ــتا نه مى توان او را ش معين نگذرد.3 در اين راس

نمايش گذارده مى شود.
آرمان شهر و دنياى ايده آلى كه آلوسى در تفكراتش پرورده، مدينه صدر اسلام است. اين آرمان شهر همان 
است كه ابن تيميه و پيروانش، آن را دوره اسلاف صالحه مى دانستند. سلفيان متأخر حاضر در قلمرو عثمانى 
با استعانت به آن آرمان شهر، انديشه سلفى را از زمينه عقيده و كلام به سياست و اجتماع وارد كردند و آن  را 
بستره اى عقيدتى براى مبارزه ضد حكومت عثمانى قرار دادند. اگرچه اين رويكرد، هم سويى قابل توجهى با 
زمينه هاى فكرى دولت سعودى ـ وهابى در شبه جزيره عربى داشت، نمى توان هيچ گواه و سند معينى براى 
تطبيق تمايلات سلفى آلوسى در واكنش به نفوذ مظاهر مدرن غربى و تعين يافتن آنها به عنوان راهى براى 
ــلامى، در  ــامدرن اس ــلفى ميان علماى عصر پيش رهايى از انحطاط ميان آثار و آرائش يافت. گرايش هاى س
جنبه اى تبديل به عقايد تندروانه محمد بن عبدالوهاب در نجد شد، اما در قسمت متمدن و شهرنشين قلمرو 
ــد انديشه گرايى و بازتوليد مفاهيم اصيل و اساسى دين براى رهايى از انحطاط، در  عثمانى، نتيجه اى جز رش
برنداشت. علماى سلفى، با مشاهده وضعيت رقّت بار و منحط جهان اسلام و پيشرفت هاى جهان غرب، گام 
ــت به مفاهيم بنيادين و تحريف ناپذير دين  اول را در حذف امپراطورى عثمانى و گام هاى بعدى را در بازگش
ــتند. گرچه از بستره همين تمايلات سلفى، سال هاى بعد، جريان هاى ملى گراى عربى ضد حكومت  مى دانس
ترك عثمانى برآمد، اما نه وهابيت و نه نژادگرايى عربى، نمى تواند از ارزش اسلام گرايى و بازگشت به متن 

دين و دورى از خرافات، در انديشه سلفى بكاهد.

انجام سخن
ــه هاى سلفى  ــر و تبلور انديش ــبه جزيره عربى، كه داعيه نش ــعودى ـ وهابى در ش پديد آمدن حركت س
ــاند، نوعى  ــود در قرون 18 و 19 به منثه ظهور رس ــن و غيرقابل دفاعى از خ ــره خش ــتراند و چه را مى گس
ــلفى و تاريخ آنها ايجاد مى كند. بيش از  ــتگى را از لحاظ تاريخى با جريانات مدرن س ــرخوردگى و گم گش س
ــه هاى سلفى آنها مربوط دانست، بايد آن را در خواص  ــونت و بنيادگرايى وهابيان را بتوان به انديش آنكه خش

1 . همان، 133/1، 134؛ 102/23
2 . همان، 89/26

3 . همان، 148/14
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ــاكنان صحرا جستجو كرد. به ديگر سخن، بروز و تبلور سلفيه تحول خواه و  ــن س زندگى قبيله اى و طبع خش
در انديشة راهى براى رهايى از انحطاط، توسط محمد عبده، نعمان خيرالدين آلوسى و رشيد رضا نتيجه روند 
ــلفى در متن جهان اسلام بود. آلوسى در اين ميان يكى از نقاط  ــيار كُند، دامنه دار و چند بعدى جريان س بس
ــن روند بود. او از اين لحاظ نقطه عطف بود كه به هيچ وجه عقايد خود را محدود به چارچوبه هاى  ــف اي عط
ــعرى و صوفى، نوعى جذب و تساهل در عقيده را به  ــه هاى هم طراز اش ــلفى نكرد، بلكه با اقبال به انديش س
ــاند، ولى آنچه در متن اثرش هويداست، گرايش قوى سلفى اوست. اين مسئله صحيح است  منثه ظهور رس
كه او با پا به سن نهادن، گرايش هاى سلفى اش را نمايان تر   ساخت، اما بايد توجه داشت كه در سنوات پايانى 
عمرش، اين حس را داشت كه بيش از آن توانايى ايستادگى در مقابل فشارها را ندارد و تلاش كرد با القاء 
عقايدش در تفسير روح المعانى، آنها را جاودان كند. اين تفكر از او كه در فضايى بسيار بسته و محدود، عقايد 
ــامح بالايى برخوردار بود كه خود را در صدر اين فضا  ــاهل و تس مخالفى را مى پرورد، آن چنان از توانايى تس
ــت به عنوان الگويى براى فعاليت  ــير قرآن، مى توانس حفظ كرد. انتخاب او در عرضه عقايدش در قالب تفس

فكرى سلفيه در فضاى پر از اختناق عثمانى مطرح شود.
آلوسى را به طور قطع مى توان محصول حيات دراز دامن عقيده اهل سنت در بطن تاريخ پر فراز و نشيب 
ــت. دليل قطعى و اصلى آنكه در ابتداى حياتش تمايلات سلفى خود را عيان نكرد، حركات و  ــلامى دانس اس
اقدامات وهابيان در نجد بود كه جاى هيچ پشتيبانى و همسان سازى را براى او و وهابيان باقى نمى گذاشت. 
او در آن زمان در عين حال كه سلفى بود، معتقد به سلطنت عثمانى نيز بود و پس از عزل ناجوانمردانه اش از 
مفتى گرى، حس بى عدالتى و اعتراض به ساختار فرتوت و فاسد اين حكومت، باعث بروز تمايلات سلفى اش 
شد. داستان حيات اجتماعى او بيش از آنكه تقابلى از حركت انديشمندان مدرن گرا در مقابل ساختار قديمى 
ــاختار حكومت  ــير و قدرت در س ــود، مثال ديگرى براى تعامل ديرينه اهل قلم و اهل شمش عثمانى تلقى ش

عثمانى است.1 
آلوسى با نگارش تفسير روح المعانى، فارغ از اثرات علمى و تاريخى، خود را در تاريخ ماندگار ساخته است. 
شناختى كه از او و انديشه هايش از ميان سطور اين تفسير حاصل مى شود، يكى از نمونه هاى بارز توليد علم 
در بستر تاريخ است، ولو آن علم، تفسير كتاب االله باشد. سلفى گرى براى آلوسى، محملى براى ابراز معارضه 
خود نسبت به نظام ديوانى ـ مذهبى عثمانى بود. از سوى ديگر از طريق گرايش هاى صوفيانه، راهى به خيل 
عظيم متصوفه يافته بود و انديشه هاى خاص خود را در راه حفظ دين و دورى از خرافات، در آن زمينه بسط 
مى داد. او در بخش پايانى تفسير خود به حجم تندى انتقاداتش افزوده است و متصوفه را از تبديل شدن به 

ابزارى براى قدرت سركوب گر و نيز جدايى از متن و اصل دين، پرهيز داده است.
مقايسه دوران جوانى و پيرى آلوسى در زمينه روابط ميان متصوفه و قدرت عثمانى، به خوبى از تغييرات 

1 . H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, vol. 1, pt. 2 (London: Oxford 
University Press, 1957), 135–36; Marcus, The Middle East on the Eve of Modernity, 60–61.
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ــيه در  ــت عثمانى از طريقت هاى صوفيانه، به ويژه قادريه در عراق و بكتاش ــى حكايت مى كند. حكوم مهم
ــتفاده مى كرد. روابط مناسب طريقت هاى صوفى با  ــامات، براى ايجاد نفوذ و پذيرش ميان توده مردم اس ش
دولت و قدرت گيرى آنها از لحاظ خانقاه ها و امكاناتى كه در اختيارشان بود، نوعى حركت عوامانه و خردزدا 

را ميان توده مردم ايجاد مى كرد كه سلفيه آن را بدعتى در دين مى خواند و با آن مخالفت مى كرد.
در حقيقت، همان آلوسى را ـ كه نقطه تجميع ميان سلفيه و تصوف در جوانى اش بود ـ مى توان به عنوان 
مثال بارز نقاط اختلاف ميان اين دو جريان در كهن سالى اش دانست. در واقع آلوسى هم مانند تمام علماى 
ــش قرون 18 و 19، عالمى بود كه خود را از پرورش در فضاى عرفانى متصوفه محروم  ــواه و نواندي تحول خ
نكرده بود. به جز محمد بن عبدالوهاب كه عقايد ابن تيميه را به بدترين و افراطى ترين  حالت ممكن برداشت 
كرده بود، ديگر علماى اين عصر به ايجاد راهى ميانه و معتدل بين تصوف و اصلاح گرى مى انديشيدند.1در 
ــى نسبت به شاه ولى االله دهلوى كه عقيده اش به وحدت وجود او را از نگارش رساله اى در  ــتر، آلوس اين بس
شرح آراء ابن تيميه باز نداشت، تفاوتى در عمل و نظر نداشت. آلوسى را نه مى توان عالمى سنّت گرا دانست 
ــلفى بود، اما نه چنان كه  ــت آيين. در حقيقت او عالمى با زمينه قالب س ــعرى معتقد و نه صوفى راس و نه اش
ابن عبدالوهاب بدان معتقد بود. آلوسى را مى توان يكى از بنيان گذاران سلفيه اى دانست كه در قرن نوزدهم 
ميلادى به رهبرى محمد عبده و رشيد رضا به دنبال راه برون رفت از انحطاط فراگير جهان اسلام از طريق 

بازگشت به متن و اصالت دين و قرآن بودند.

1 . آلوسى، روح المعانى، 35/28


